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اهداء: 

بخ ای عونت و کراست ۶اه آ مدا قلیه النسلام 
تولی آللد التاص امام علین ااغادی عليه. السلام 
به صاحب الزمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف 
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ص :0 


در روزگار غربت معنویت که مردم جهان با سرعت تمام به سوی مادیات 
وشهوات می تازند و از خود بیگانگان هی مسلکی ومذهبی را جز در دايرة 
خود کامگی. و انسان مداری برای بشر تجویز نمی کنند. عرضهة پیامهای 
معنوی ی, گشودن روز ند ای است به ماورای این خود خواهی ها, وتلاشی 
است برای زدودن زنگار دنیازند کی از جان انسان فراموشکار بریده از 
آسمان وچسبیده به خاک, شاید که جوهره وجودی خود که آسمانی است 
بة یاد آورد وچشم دل به سوی آنچه نادیدنی است بگشاید 


چه بسا شعله ای وجرقه ای در دل تاریکی, راه را روشن نماید و باشد که 
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مخلوقات را که امروز غریق دریای حیوانیت و پستی است به کشتی نجات 
و ساحل انسانیت رهنمون شود, و ارتباط قطع شده بین زمین و اسمان 
برقرار گردد. 


«احادیث قدسی» نوعی از این پیامهای روحانی و هشدارهای معنویر است 
که خداوند مهربان در آنها با پیامبران خود به زبان پند و اندرز سخن گفته و 
ابواب ب حکمت و معرفت را به سوی ایشان و پیروانشان گشوده است. 


و از آن جایی که این سخنان به ساحت قدس پروردگا ر ارتباط دارد, آنها را 
«حدیت قدسی» نامیده اند و در تعریف آن وفرقش با قرآن و احادیت دیگر 
وجوهی گفته اند که در اینجا , به یک تعریف بسنده می کنیم. 


اقا الحستت القدسی* قمع کلام اناد تعالی غیر المنزل علی سبیل التحوی 


تاه اي له المعضمم عن الا ماشطه العلی آم شاه من الک 
السماویه الماضیه. (1)«حدیث قدسی, سخن خداوند متعال است که بر 


طریق اعجاز نازل نشده است چه معصوم ان را به واسطء فرشته با از 
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اصطلا جات ا لاصو 8 3 1 


کتات های. اسماتین پیشین نقل کند». 


۱ 
حضرت موسی, عیسی ور پیامبر عظیم الشان اسلام با خطاب یا موسی؛ پا 
عیسی ه با احفد اشنتت. که با آغر انب دای اه ترجم کار نی غرتهدمین 
شود. الیل بخشتی از این احادیت خاوق معانی بلند و دقیقی است که درک 
آن تیان به اشتاد و خدیر دازدهه ما فقط به ترجفه ساده آن.بسنده کرده آیم. 


این احادیث در کتاب های معتبری چون کافی ثقه الاسلام کلینی, امالی شیخ 
صدوق» ارشاد القلوب دیلمی وتحف العقول حژانی رحمه الله ادن است 9 
دیگر علما چون هر شیخ حر عاملی ومحدت نوری رضوان الله 
علیهم از آنها نقل نموده اند و ما در آخر هر کدام از این سه حدیث به منابع 
آن به طور کامل اشاره خواهیم کرد. 


در پایان از محققین موّسسه که ما را در ترجمه و تألیف این کتاب شریف 
یاری کردند و همچنین از مساعدت ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد تشکر و قدر دانی می شود. 


موسسه امام هادی علیه السلام 
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مناجات خدا با موسی علیه السلام (یا موسی) 
اشاره 
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سا 

مناجاه الله تعالی لمّوشی علیه السلام 

مر و۶ ۳ ۳ ‌ 1 - - وه 7 - 5 ات 
عَلیٌ بِنْ ابراهيم. عَن اییو, عَن عَمرو بن عنمان, عَن علی بن عیسی رفعة, 
ع‌ِ 


قال: ان مّوسی علیه السلام تاجاخ آللَةْ تبازک وتعالی قَقا 
با مُوسی لا بطل(1) فی الضْنیا أمَا 
ح بعید. 

با مُوسي کن کمسرَّیی فیک. فان مَسَتّتی آنْ آطاع قلا غصی(2) , قأمث 
قلبک بالخشیه, و کن خلق النیاب, جدید اه لقلب: تجفهء ‌ علی اهل الاْض 


‌ هل السْمَاء, جلس الب ت. مصباح اللیل, واقفث ین یدق نوت 
الطایرین(3) , وصخْ الم من کنو الدئوب صباح الَمْدْنب الهارب من عَذوه. 


جع 
۳ 
3 
4 


3( ناه من العار وتف نف المخدد «لایظول» ففی آلارشین 
«لا تطول».. 

2 (2)) - من «یاموسی کن» الی 0 لیس فی التحف.. 

3- (3)) من اه البیوت» الی «الصابرین» لیس فی التحف.. 


علی بن ابراهیم از پدرش از عمرو بن عثمان از علی بن عیسی در حدیثی 
که سند آن را به معصوم می رساند نقل می کند که: 


خداوند تبارک و تعالی با موسی همراز شد, و در مناجات خود به او فرمود: 


ای موسی ! در دنیا آرزویت دراز مگردان که بدین سبب دل تو سخت شود, 
وسنگ دل از من دور است. 


ای خوتتیی ۱۱ وه باش که نسبت به تو شادمان باشم, شادمانی من آنست 
که فرمانم برند ونافرمانی نشوم. وبا ترس از من. هوی وهوس ] دل خود 
را بمیران و کهنه جامه وتازه دل باش ؛ برای اهل زمین گمنام وبرای 
آتیمانبان شناخته شده باش؛ خانه نشین وچراغ شب باش؛: ودر پیشگاه من 
چون شکیبایان فروتن باش ومانند گنهکاری که از دشمنش فرار می کند, از 
بسیاری گناهان به سوی من فریاد نزاوز 
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واشتعن تغل دلیز قانی نقع اون ونفم الخفعان. 


بویا این نا اللف ققق العان ولا دیت 
تَفْسَک علی تفْسک ولا تین ولدک عَلی دینک 
الصّالِچین. 


با مُوسی اعسل وَاعْتسل وَافْترِبٌ من عبادی الصَالِجینَ. 

با موسی کنْ افَامَهُمْ فی لاتم » وَامَهم هیما پتشاجز ن. واحكم هم یقا 
لت علیک, فقه یلته خکما باء و بژهانا ترا و ثورا تطق بتا کان فی 
الأوَلِی وبما هو این فی ِ 

جَاچب ات و ق 3 و ۳ ب ولمشداب وَمِن بعدو بضاجب 


الجمَل الاحمر, الطیّب الطاهر الْمَطَعَر, فمتلَةُ فی کتایک آنةْ مُوْمنْ مَهَیّمنْ 
علی لک که 
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ت۱۳ 


ودر این کار از من کمک بخواه که من یار ومددکار خوبی هستم. 


ای موسی ! منم خدای بالاتر از بندگان, و بندگان زیردست منند, وهمه در 
برابرم کوچکند. در مورد خویش, به خود بدگمان باش, وبر دین خود 
فرزندت را [نیز ] امین ندان, مگر اینکه فرزند تو مانند تو دوستدار 
درستکاران باشد. 


ای موسی ! شستشو کن وغسل نما, وبه بندگان نیکوکارم نزدیک شو. 


اف هوسی در تما تسوا نان ور اي یاه امین وهای نان 
با آنچه بر تو نازل کردم [یعنی تورات] داوری کن که من آنرا فروفرستادم 
آبه صورت] حکمی اشتکان؛ ودلیلی روشن؛ ونوری که به آنچه در پیشینیان 
بود ودر آیندگان خواهد بود سخن می گوید. 


ای موسی ! همچون دوستی مهربان تو را سفارش می کنم به فرزند بتول 
[ان بانوی از دنیا بریدة به خدا پیوسته] عیسی بن مریم,. صاحب للاغ 
وبُرنس(1) و روغن زیتون» و زیتون(2) . و محراب. و پس از آن [سفارش 
می کنم تو را به صاحب شتر سرخ موی, ان پاي پاكيزة پاک نهاد [پیامبر 
اسلام ], نشانه او در کتاب تو اینست که او موّمن وپاسدار همه کتابهای 
اسمانی است,: 
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1- (1)) - نوعی کلاه دراز يا شنل مخصوص عابدان.. 
2 (2)) این دو خوراک معمولی حضرت عیسی (ع) بوده است.. 


و او اهل رکوع 9 وشوق وبیم از خداست. برادرانش بینوایان, 
۷ قومی دیگرند, و در زمانش فشار وگرفتاری وکشتار ونهیدستبی 
خواهد بود. نام او احمد. محمّد امین است. از بازماندگان گروه پیشینیان 
[ییامبران گذشته ]. 


به همه کتابها [ی آسمانی ] ایمان دارد وهمة پیامبران را تصدیق می کند, و 
با تلا نم وت همه میا عتمادت یت دهد ات او کار خفاق تن 
پایدارند, مورد رحمت وبرکت هستند, ساعات معینی دارند که در ان 
ساعات نماز خود را به جا آورند همانگونه که بنده ای وظيفة خود را نسبت 
به مولای خود انجام دهد, پس او را تصدیق کن وروش او را پیروی کن که 
انوا هاش 


ای موسی ! او درس ناخوانده و بند6 مخلصی است, بر هرچه دست نهد 
مبارکش گردد وخود نیز مبارک [وخجسته ] است. 


در علم من اینچنین بوده است, واینگونه او را آفریدم, با او قیامت را آغاز 
ی تا وا تا اه ان را 
ستمکاران بلی اسرائیل فرمان ده که اسم او را محجو نکنند, واو را وا 
نگذارند, [گرچه ] آنان انجام خواهند داد,. ودوست داشتن او به خاطر من 
حسنه است, پس من با او واز حزب او هستم, واو نیز از حزب من است, 
وحزب آنها پیروز است سخنانم پایان یافت 
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1 ه ۷ 3 ح. ۳ 
له و قلایگیی.)(1) یا موسی یت 
العَیِیَ بشی ء ری کر 


بد ۳ 
عند ذدکری خاشعا, و5 رد تلاح 1 1 1 
وت ار 2 پرَحمتی ,طامعا, واسْهغنی لادم آلتَورا 
رچ شع حزین: رن غند دکرق: ود کر 2 0 لنوراه 
لاد ات د ددری» ودئر بی ملاو؛ اند 
ولا تشرک یی شیثاء وَتحر مسرّتی. اش آنا الشته الکید ای خلفنک من 
ءٍ مب مَاء ۳ ۳۳ ۳ آخر خن 7 ۳ لکبیژ, انی حَلفتی ‌ 
ِِ 1 مهن ین طیته 2 مد رشن 
ل ۲ و نع فا وتا 6 ۰ رصن دلیلو مَمشوجو, تَثٌ 
۳ ۱ ّ 4 نفد 1 ۳ 2 13 
1 جهی, وَتَقَدْسَ صنیعی, لیس کمئلی سی ۶ 


[قضای من حتمی شد] که حتماً دین او را : بر تمامی دین ها پیروز گردانم, 
ودر هر مکان پرستش شوم, وبر او قرآنی فرو فرستم که جدا کننده [میان 
حق وباطل ], ودرمان سینه ها از وسوسه شیطان باشد. 


پس ای فرزند عمران ! بر او درود فرست. که من وفرشتگانم بر او درود 


نشمار, وبه با 36 یاد من فروتن, 
وهنگام خواندن ذکرم بر رحمت من چشم داشته باش: ولدّت [قرائت ] 
تورات را با صدایی خاشع واندوهناک به گوش من برسان, هنگام یاد من 
آراشی داشهای سفضا اد نان کیش من اراخش خاطو اند دار 
ومرا بپبرست. وچیزی را همتای من قرار نده, وخشنودی مرا بجوی, که منم 
آن آقای بزرگ, من تو را از نطفة آبی پست آفریدم, اد لت که از خفن 
پیست ودرهم بیرون آوردم, آنگاه بشری [کامل ] گردید. یس من او را 
آفریده ای ساختم, ومبارک است ذات من, ومنزه است ساخنتة من؛ مانند 
من چیزی نیست ومنم هميشه زنده ای که نابود نمی شوم. 
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ِ‌ 

91 
9 رد تیک تن یدق فی القیام)(1) . وَتاجنی چین 
تتاجینی یکته من قلب وجل, وای بتوراتی آتام الحیاه. وعلم الجقّال 


7 م‌ 
ثِِ 2۰۱1 ت حِ ,هه 1 ی بت ۳ ِ كَ 
مخأمدی, ود رهم الایّی ویعمتی, وقل لهْم لا یتمادون فی غی ما هم فیه, 
قاِنّ أجْذٍی ای شدیذ 


با مُوسی ادا اطع حَْلکَ م نی لمْ بصل یحیّل عبر 


پا مُوسی متی ما دگوتنی ور خوثنی قانی سیر لک عَلیٍ م کان منک. 
السَماء تسم ی وجلا والملایكة من محاقبی مُْهفون, والارص تسب ی 
طَتعاء وک الحلق ؛ یُسَبَحُونَ لی تایژون: 


ص22۰ 


1- (1)) من «وعفر وجهک» الی «فی القیام» لیس فی التحف.. 


ای موسی ! وقت خواندن من ترسان ونرم دل وهراسان باش. برای من 
صورت خود را بر خاک بگذار, وبا گرامی ترین اعضای بدن خود برایم 
سجده کن, وهنگام ایستادن در برابرم فروتن باش, وهنگام مناجات با ترس 
وقلبی لرزان با من مناجات کن, و سراسر عمر خود را با تورات من زنده 
باش؛ واوصاف نیک مرا به نادانان بیاموز, ونعمت های باطن وظاهر مرا به 
آنان یاد آوز شو, به آنان بگو , 1 
ندهند, که مواخذة من دردنای وسخت است. 


ای موسی ! هنکامین که ریسمان پیوند تو با من قطع شود به ریسمان 
دیگری نخواهد پیوست. پس مرا پرستش کن ودر پیشگاه من همانند بندة 
ناچیز بینو| بایست, وخود را تکوهس. بن که نفس 9 ِِ سزاوارتر 
است که اندرز د دهیده وروشن کتندة دلت باشد, ات ۰ هد کا 


ای موسی ! هر زمان مرا بخوانی وبه من امید داشته باشی, من نیز تو را با 
کفاطانت فت اهر زمر آسمان از روی بیم مرا تسبیح می گوید, وفرشتگان از 


هراس من بیمناکند, وزمین از روی طمع مرا تنزیه کند, وهمه آفریده ها 
ما 
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سپس بر تو باد به نماز, نماز, که آن نزد من منزلتی بزرگ, وپیمانی محکم 
دارد, وبه آن زکات مایة تقرب که از نماز محسوب می شود را پیوند ده. 
زکاتی که از مال وخوراک پاکیزه باشد, که من جز پاکیزه ای را که برای 
رضای من باشد قبول نمی کنم, وبا ی ری 
خدای بخشایشگر مهربان. وخویشاوندی را من تفضلا از رحمت خود 
آفریدم, ۳ بند کان: با آن به یکدیگر مهر ورزند, 23 در روز قیامت نزد من 
فرمانروایی خواهد داشت, من از آنکس که پیوند خویشی را بریده می 
برم» وبا اه ۱ واینگونه با کسی که فرمان مرا تباه 
سازد رفتار خواهم کرد. 


ای موسی ! سائل را چون نزد تو آمد اکرام کن يا با خوشرویی بازگردان و 
یا با بپخششی اندی. زیرا گاهی کسی پیش تو آید, که نه انسان است و نه 
جنْ» , بلکه از فرشته های خدای رحمان است, تو را می آزمایند تا چگونه با 
آنچه ید بو ارززاین دنه م رفتار می کنی و با نعمتی که به تو داده ۶ 
دیگران [همدردی و مواسات می 


وبا لابه به درگاه من نرم دل شو, و کتاب [تورات] را نالان و گریان برایم 
بخوان. 


ص25 


مت 
ت ۶ 


اغلغ آثی آذغوی ذغاء الشید عفلوكة, با به شرف العتارل, و ذلک من 
قصْلی علیک وعلی آباتک الاقلین. 


با مّوسی لا نی عَلی کل حال, قلا تفر یکره المَال, قاِنّ نسیانی یُفُسی 
ال ب» ومع المال ره الذْتوب 0 مَطيعه, والسماء مطيعة, 
الیحاز مطبعة. وعطیانی سَقاء الّقَلیْن. وآتا امن الَحی, رَجمان کل 
ن. 


۳ 


0 


اصا 


ٍِِ 
رما 


ان بالشده َعْد الَحاء وبالرخاء بَعد الشْدّو, وبالْملوي بَغْد الْمْلويِ, وملکی 
ام ۶ قای لا توول, ولا تفه عََنَ شی۶ فی الارَض ولا فی السماء وکیّفت 
تکمین علی ها من من وود و کیف لا یکون هَمّک فیما عندی وال تزجع لا 


۱ 


0 ۳ 
يا مُوسی اجعلنی جر , و صَع عندی کیک من الصّالحات. وجّفنی ولا تَحَف 


(پا موسی اوِحَم من هو ۰ 
قاِنْ الکسد با الحستاتِ کما تا 


ص :26 


وبدان من تو را فرا| می خوانم همانند آقایی که بندة خود را می خواند, تا او 
را به درجات بلند برساند, واین از فضل من بر تو وبر پدران پیشین توست. 


ای موسی ! در هر حال مرا فراموش مکن, وبه دارایی فراوان خوشنود 
نشو, که فراموشی من دلها را سخت می کند, وهمراه فراوانی مال 
فراوانی گناه است. زمین فرمانبردار است. وآسمان فرمانبردار است, 
ودریاها فرمانبردارند. ونافرمانی من تیره روزی جن وانس است. ومن 
بخشاینده مهربانم؛ بخشاینده هر زمان؛ پس از سختی آشنو دج آرم ویس 
از اتنود کن سختی. وپادشاهان را پس از پادشاهان, در حالی که 
فرمانروایی من هتشگ وپاینده وبی زوال است, در زمین واسمان چیزی 
بر من پنهان نیست, و چگونه آنچه پیدایشش از طرف من است از من 
پنهان بماند؟ وچگونه در آنچه نزد من است همت نگماری؟ با اینکه به ناچار 
به سوی من باز می گردی. 

ای موسی ! مرا پناه خود قرار ده, وگنج خود را - که کارهای نیک است - نزد 
من بگذار, واز من بترس, واز غیر من بیم نداشته باش, که بازگشت [همه] 
به سوی من است. 

ای موسی ! به کسی که در میان بندگان پائین تر از تو است رحم کن, وبه 
همه که ان شره را 


ص: 27 


پا مُوسی ان ات دم تواضَقا فی مزلم لیتالاریها من قصْلی ورخمتی, ققر 
فرّباناء ولا أَفْبل الا من تین قکَان من شآنهما ما قَدٌ علقت, قکیّف تنِق 
بالصَاجب بِعد الاخ والوزیر؟ ! 

ا موسی ضع الکیر, وتع المَحْرَ ار آلک اکن ابر قیمع ذلک من 
الشْهواتِ.)(1) يا مُوسی سی عَجْلٍ الب وأجرِ الب وتان فی الْعَکَِ ین 
یوق فی الطّلاه, ولا ترَعْ عَّری, الَخدنی جْتَهٌ ِلسْداید(2) , وجضناً لِمْلِمَاتِ 
الأْمُور. 


۷ 


(یا مُوسی کیف تَخشَع لی خليقة لا 7 تغرف قصْلی علیهّا, وکیت تغ رف 
علیها وهی لا تن فیه, وَکیف تظرٍ فیه وهی لا من به. وف نو 

هی جو توّابا, یف تَرّجو توابا وهی قَذ قَتَع بالباء 1۳ تخدتها ماووم 
یها رُکون الظالمین.) (3) 


۱ 
0 
۱ "* 
ها ی 


۱ 


ام 


ِ- 


9 


ت۱۳ 


د۲ 


ص0۰ 


1- (1)) من «یا موسی ارحم» الی «من الشهوات» لیس فی التحف.. 
2 (2)) بدل «اتخذنی جثه للشدائد» فی الجواهر السنیه: «واجعلنی جچنه».. 
ان شا موی کف ال «الطالمن »نس نی ای 


اي :ففستی ده فزرنه ادم دز فان فرخنی کرت اندان. وله به قصان 
ورحمت من دست پابند, پس هر دو قربانی کردند, در حالیکه من جز از 
پارسایان نیذیرم», وقصه آن دو چنان شد که دانستی. , پس چگونه به رفیق, 
پس از برادر وپشت وپناه اعتماد می نو ٩‏ 


ای موسی ! کبر را فرو گذار, وفخر را رها کن, ویاد بیاور که تو در قبر جای 
خواهی گرفت. پس همین باید تو را از شهوت ها باز دارد. 


ای موسی ! ؛ توبه را پیش آنداز, وگناه را پس افکن, ودر ایستادن در پیشگاه 
من به نماز, آرام ای فان اش ارس ان من مرا میری 
در برابر سختی ها,؛ وقلعء محکمی برای پیش آمدهای ناگوار قرار ده. 


ای موسی ! افریده ای که فضل [و رحمت ] مرا بر خود نمی شناسد, چگونه 
برای من خاشع گردد؟ وچگونه فضل آو رحمت ] مرا بر خود بشناسد. در 
حالیکه در آن نمی نگرد, وحکونه در آن بنکرد.ذر خالیکة یبد آن انمان تدارد 
وجکونه:به ان ایمان: آوزد دز حالیکه بادا نی را امید ندارد, وچگونه پاداشی 
را امید داشته باشد در حالیکه به دنیا بسنده کرده است, وآن را جایگاه 


خوبش گزیده است, وهچون ستمگران به آن دل بسته است. 
ص :29 


ِ - ۰ ۳۳ گوجو جر 9 + ۳ نج ولد 
با فوسی تافس فی الْحیْرٍ أهلة, قِنّ الب کاشمه, ودع ال لک مَفْشون. 


ی موسی اجْعَلِ لساتک من رای قلیک تیا وأکیْر ذٍکری باللّّل وَالَهّار 
تفتم, ولا تتّیع الحطایا فقتندم, قَاِنّ الحطایا مَوعذها التار 


با مُوسی أطب لام ال 0 دلوب. وکن لَقْم جلیساء وَالَخِدهم لعَنیک 


‌ 


اخوّانا, ۲09 
با موسی الْمَوّث تیک لا محاله قترَودٌ زاة من هو ۶ ار وان 


الیفین.)(1) با مُوسی ما رید به وَجُهی قکنیژ قلیلة._وما آرید به غَیری 
قِقلیل کییره. وان اضلح امک الذی قانظر اي یوم هو فاعدّ له 
الجَوَابِ فانک مَوَفوف ومشوول. چَوعظتک من الدْفَر واقله. قٍنَ 
الذهر وله قصیر, وقصیر طو و شیء قان, قَاعْمَل کانک ترٍی 
توابلک, یکی یکون أَطمع لک فی لاخ لا محاله. فان مَابَقت من الب 


کُمَا ولی مه 
ص :30 


ماش ااخوستن انس فی ی 


ای موسی ! در کار نیک از نیکوکاران پیشی بگیر که نیکی همچون نام خود 
نیک است, وپلیدی را برای شيفنة آن واگذار. 


ای موسی . ! زبانت را در پس دل خود قرار ده تا سالم تضانت ودر شب 
وروز بسیار به یاد من باش تا سود بری, واز ز گناهان پیروی نکن که پشیمان 
شوی, زیرا قرارگاه گناهان آتش است. 


ای موسی ! با آنانکه ترک گناهان کنند خوش سکن وهمنشین آنان باش؛: 
وآنان رابرای غیت ۳۳۳ وزرا در یو وا انا تکفا اه 


ای موسی ! ناگزیر مرگ 4 9 خواهد رسید. پس همچون کسی توشه برگیر 
که به یقین بر توشه خود دراید. 


ای موسی ! آنچه برای رضای مر انجام گیرد اندي آن فراوان است, وآنچه 
برای غیر من انجام گیرد فراوان آن اندک است, وشایسته ترین روزهای تو 
روزی است که پیش رو داری, پس بنگر که چه روزی است؟ برای آن 
پانعنخ آمادم کن: زبرا بو را نکه: دا رید واز توتبار خه است کننده واز روز کار 
واهل آن پند خود را دریاب. که بلند روزگار کوتاه. وکوتاه آن بلند است, 
تاه ی 1۳ 9 فروتی در ریزا آجمای دنا اه ایا 
است همانگونه خواهد بود که پیشت کرده است.؛ 


ص :31 


ول عامل یَعْمَلَ عَلی بصیرو ومتال, کر ۹ ی رت 
لعلک تفور عدأ وم السَوَّال, فَهْتالک بَحْسَرٌ | ۷1 ن. 


(پا موسی آلق 9 ول بیر" بين ید ِ الَمْسَتصر خ الی و قانک 
ادا قعلت لک رَجمت. وا ا ارم الْقادرین 


یا مُوسی سَلیی من قطلی ورخمتی, قَاَهُما بتدي, لا یلها َحذ غیّری. 
وانظر چین تشالنی کیت رَعبتک تما علدی. لک عامل جرَاء وَقَذ یُجْری 

افو یقا سعی.)(1) یا مُوسی طب تفُسا ۳ الدتیاء او عنهاء قانها 
: لعاملٍ فیها بالْیُر, قالها لة 


۱۳ 


سمع(2) مر وَمَهُمَا 1 راه فاصتع هد حقایّق الَوّراه 


1 (1)) هن موس الق الما مسعیه لیس قن النحت:. 
2- (2)) - «فاصنع» الجواهر السنیه.. 


وهر قاهلف از روی بصیرت ونمونه عملی کار می کند؛ پس ای فرزند 
عمران ! برای خودت, خود در تلاش باش که امید می رود فردا - روز سوال 
- رستگار شوی که انجا بیهوده کاران زیان می بینند. 


ای موسی ! دو دست خود را با خواری در پیشگاه من بدار, همجون بنده ای 
که مولای خود را به داد خواهد, که تو چون اینگونه کردی مورد رحمت قرار 
قی کیر و ومن بخشنده ترین قدرتمندانم. 


ای موسی ! از فضل ورحمت من بخواه که ایندو بدست من است, وجز من 
کسی صاحب اختیار آنها بیست, وچون از من درخواست کنی بنگر که شوق 
تو به آنچه نزد من است چگونه است؟ برای هر عمل کننده پاداشی است, 
وگاه ناسپاس نیز پاداش تلاش خود را ببیند. 


ای موسی | دلت را از [وابستگی به ] دنیا پاک کردان: وخود را از 1 بدور 
دار. که نه آن برای توست ونه تو برای آن, تو را با خانة ستمگران چه کار؟ 
مگر برای انکتنن: که.دز آن. کار تیک کند: که-رئیا برای او خوب خانه ای 


است. 


ای موسی ! هرچه دستورت دادم بشنو, و آنچه را مصلحت دیدم انجام ده, 


ص :33 


1 ۳ و ۳ ۳ ‌ِ 01 ۳ 0 31 

ک, قَیِجْعلْوَهٌ وکرا کوکر الطیر.)(1) یا مُوسی 
۳ 7 ع "۳ ‌ِ تن 1 ] ثِ 
بت ء ادلی وَهلع فتَن بعصَهَم لبعض, مَرَینْ له مَا هو فیه, وَالمَوْمن مَنّ 
ژبت آذ اجره فقو بلط آلنها ها بفشش, قذ عالت شقونها بت وین آذو 


اس 


زب 5 #۶ 3 
العیش, قَلدلجتَهٌ بالاشخا یق بیه.. , 

. کج 3 و ]ه > ات و1 1 
وَیْمّسی خزینا, قطوبی له لو قَدذٌ کشف الفطاء مَاذا یِعاین من السرژور. 


(یاقوسی ! الا نطْقَة, لیست بتواب پ لو ولا تَفِمه من قاجر, قَالْوئّل 
الطویل ِقَن باع تواتِ مقاده بلَعْقَه ء لَمْ 7 تور واه کم رم ولیک فک 


گم ام نک وکلٍ أمرٍی تاد ام تا میت ۷ ۱ رایّت الفنی مَفیلاً قَقل دب 


ص :34 


ینعی 


وفرزندان دنیا را بر سینه [ودل] خود چیره مساز. که آنرا - همچون 
پزتد ان ۳ آشيانة خود گیرند. 


ای موسی ! فرزندان دنیا ودنیائیان. برخی برای برخی دیگر وسیلهة 
ازمايشند, پس هر کس به هرچه مشغول است همان برایش اراسته شده؛ 
ومومن کسی است که آخرت برایش زینت یافته است, پس او پیوسته به 
آن می نگرد [و ] سستی نمی کند, هوای آخرت میان او ولذت زند کی دنیا 
فاصله انداخته است., واو را در سحرها - مانند سواری که به سوی مقصد 
خویش می راند - به سیر [وشب زنده داری ] کشانده است, روز اندوهگین, 
وشب غمین است, پس خوشا به حال او که چون پرده کنار رود. چه 
سروری خواهد دید. 


ای موسی ! دنیا اب پستی بیش نیست., وپاداش برای موّمن و کیفر برای 
تبهکار نخواهد بود, پس تیره بختی طولانی برای کسی است که پاداش 
[پایدار] معاد خود را به لیسیدنی ناپایدار. وگاززدنی بی دوام می فروشد. 
پس همانگونه که به تو دستور دادم باش؛ وهمه دستورات من ماب رشد 
ارات ات 


ای موسی ! هنگامی که دیدی توانگری [به تو] رو آورد, [با خود] بگو: گناهی 
است که کیفر ان پیش افتاده است. 


ص:35 


2 ِ- 


ولدا رت الق یلا قفْل مَرحباً یشقار الطالجین, ولا تن جبّاراً طلوماء ولا 
تکن للظالمین قرینا 


۳ 7 وم ان« امم ات ‌ ۳ ۳ 
پا مقوسی ! ما عَمَر وان طال یذم اخژة, وما صَرّک ما زژوی عک زا خمدّت 
ج للم و رٍ ِ 1 
مر و ۰۱ مب و مس و | 1 ۳ 3 11 راءع ی عمجه. بن ۶ و 
تا فوسی ! مترع(1) الکناث التک طراحا(2) بعا تالم سا قکنف توف 
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1- (1)) - «صرح» الجواهر السنیه والتحف.. 
2- (2)) «صراحا» الجواهر السنیه والتحف.. 
3- (3)) - اثبتناه من التحف و هامش الکافی عن بعض النسخ. وفی المصدر 


«یا رحب».. 


مناجاه خدا| با موسی 


وهنگامی که دیدی ناداری رزوی آورد بکو‌خوتنا به شعار تیکو کار آن: وزور کو 
وستمگر وهمنشین ستمگران مباش. 


ای موسی ! آن عمری که پایانش نکوهش آورد, هر‌چند دراز بااشد عمر 
تیلست وآنچه به نو نرسیده است اگر سرانجامش سنوده بااشد زیانت 
نرساند. 


ای موسی ! کتاب آسمانی بلند آوصریح ] به تو می گوید: 


که سرانجام کجا خواهی رفت. [پس] چگونه با این چشمها می خوابی, ویا 
چگونه مردمی لذت ژند کی می برند» اگر نبااشد پیوستگی غفلت, ۰ وپیروی 
شقاوت؛ ویی دریی بودن خواسته های نفسانی؟ ! وصدیقان با کنار گذاشتن 
این فلت شفا وت و واه ها قتسا نی آااشست که.حرع ای ات 


دارند. 


ای موسی ! بندگانم را فرمان ده برای هر چه بااشد مرا بخوانند, یس از آنکه 
اعتراف کنند به اينکه من مهربانترین مهربانانم, واجابت کننده درماندگانم, 
وبدی [وسختی ] را بردارم, وزمانه را دنه 0 سازم, وگشایش اوزم: 
واندک را سپاس ادص وفراوان را پاداش دهم ونادار را دار کنم؛ ومنم 
پس هر کس از گنهکاران به تو پناه [وروی] آورد به او بگو: به فراخ ترین 
تا که آستان پروردگار جهانیان است خوش آمدی, وبرای ایشان 
استغفار کن, 


ص: 37 


کْنْ هم کاحده ولا تسَتطِل عَبهمُ یما آنا أَغطینک قَصْلَة, وَفل هم 
ویس من قضلی وتخمتی, له لا تَملکها آحد : و ال 


متدامء ۳ [۳ ای ملک قریب, و 1 ۳ 
حول ما سالک ی تذغونی قأجیبک, ون تسألیی قاغطیک, وآن تتقتات 
ال یا" ۳9 آخذت ول 3 عر تعام 1 تنزیله. 


یا موسی ! الظرّ ای الاَرْض. قالها عن قریب قَیژک. واقغ عَیتیک ای 
السَمَاء قَِنْ قوقک فیقا مَِکاً عظیماء والی ج | تقسک ما ذِمّت فی الدن 
وَتَحَوّف العَطّتِ وَالمهَالِکَ. ولا تعْرّنک زيتة الدلیا وَرَهْرَنهاء ولا ترَض بالظلم, 
ولا تک ظالماء قاّی للظالم رصیذ حلی ادیل مِلة الْمَظلوم 


ص :38 


وبرای آنان همچون یکی از آنان باش, وبه جهت فضل ورحمتی که به تو 
داشته ام بر آنان بزرگی مکن, وبه ایشان بگو که از فضل ورحمت من 
اه ار اه سا سا ای ی 


خوشا به حالت ای موسی ! [که تو ] پناه گنهکاران, وهم نشین بیچارگان, 
وامرزش خواه گنهکاران هستی, تو در نزد من مقامی پسندیده داری, پس 
با دلی پاک وزبانی راستگو مرا بخوان؛ وچنان باش که فرمانت دادم 
وت رم را کرد ز تضر وبهستت: آنخه: عرش از نو وم بر انم کوون 
فرازی مکن, وبه من نزدیک شو, که من به تو نزدیکم, زیرا من از تو چیزی 
که سنگینی وتحملاش تو را بیازارد نخواستم, فقط از تو ۰ مرا 
بخوانی تا بو را اجابت کنم,؛ واز من بخواهی تا به تو بدهم» وبا آنچه تاویل 
[وتفسیر] انرا از من دریافتی وتنزیل کامل آن با من است به من نزدیک 
شوی. 
ای موسی ابه زمین بنگر, که آن به زودی قبر تو خواهد بود, و دیدگان خود 
وا که اسان بت کن که ور ایا و و فرما ترا بزرگ ات 
در دنیا هستی بر خویشتن گریه کن, واز نابودی ومهلکه ها بترس, ِِ 


وخزمی دنیا فریبت ند هد وبه ستم راضی مشو, وخود ستمگر مباش, که 
من در کمین ستمگرم تا ستم شده را بر او پیروز گردانم. 
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تا نمیا ان لکشت عَسَرة َصقاف, وم السَئّه الوّاجدو الْهلاک, لا ثشرک 
بی؛ ۷ 1 ن نشر بی؛ قارت, وَسَذ, اذغ دعاء الطامع الرّاغب فیما 
عندی, التادم علی 1 قَدّمَت بدا قاِنٍ سواد الیل یف یِمُخُوهُ النها وگذلک 
اه کقی‌ها لکشتم وعسوه الیل تین علی هوء النهان: وکذلک الس له 
ات ۷ الجَلیله قسَوذٌها. (1) 


ص :40 


۳۰1 الکافن رو .22 ور عنم اللسی فی. کنات الاربعین ض 
8 الحدیث التاسع والعشرون, والجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه, 
ای هه ی 4 
الخاتی: ففی تفسیر الصافی» ج 2 ی و2 وتو اتقلیم: .1 639 2 
24 جع 2ص 84 ع 202 وخ کنصن. 77 289 فص .211 2 28 دض 
5 ح 22 قطعه.قال المجلسی رحمه الله حول سند الحدیت: وهو ان 
یت موقوفا له فهو من حیث المتن رفیع موقوف «الاربعون ص 
کگ 


ای موسی ! کار نیک ده ات بات ایو واز یک گناه هلاکت خیزد, برای من 
شریک قرار مده, بر تو روانیست که به من شرک ورزی, میانه رو ومحکم 
کار باش؛ وهمچون دعای کسی که شوق نعمت های نزد مرا دارد 
وازگناهان پیشین خود پشیمان است مرا بخوان, زیرا [روشنایی] روز 
سیاهی شب را می برد همچنین کار نیک کار بد را نابود می کند, و تاریکی 
شب روشنایی روز را می پوشاند. وهمچنین کار بد کار نیک بزرگ را 
پوشانده, سیاه می کند. 


ص:41 


ص :42 


پندهای خدا به عیسی علیه السلام (يا عیسی) 
اشاره 


ص :43 


مواقط الم ای ای علیه ایام 


عَلیً بنْ ابراهيم, عَن یه , عن علم تن أستَاط, عم علیهم السلام. قال: 
فیما وعظ له عَرّ و جَل به عیسی علیه السلام 


ک 


ی زا وک ورب آبایک, اشهی اد ون لأْحَدُ المْتقَد بحلق کل 
شی ع؛ کل شی ء من صنعی, وکل(1) ال ر جعون. 


با عیسی لت الَمسیخ ی وت تخلْق صِ الطین, کهَیْتّه الطیر بادنی, 


ح‌ِ 


وانت نی الموی کلام فکن الی زاغا: ومنی زا ها 
ص :44 


1- (1)) بزیاده «خلقی» الأمالی والبحار.. 


علی بن ابراهیم از پدرش از علی بن اسباط از ائمه معصوم علیهم السلام 
نقل کرده که: در پندهای خداوند به عیسی بن مریم علیه السلام امده 


است: 


ای عیسی ! : مرر پروردگار تو و پروردگار پدرانت هستم, نامم واحد [و یکتا ] 
است, و من یگانه ای هستم که همه چیز را : بق کتهایی. آفر ید و هرخید. 
ساختة من است., و همه به سوی من باز می گردند. 


ای عیسی ! تو به فرمان من مسیح(1) هستی, و تو به اذن من از گل 
همچون پرنده می افرینی: و تو با کلام من مرده ها را زنده می کنی؛ پس 
به من مشتاق و از من بیمناک باش, 


ص45۰ 
2 مسیح: لقب حضرت عیسی علیه السلام بدان جهت که متبرک 


آفریده شده ۳ از عبری «ماشیاخ» به معنی منجی ونجات دهنده 
[است ]. (معارف ومعاریف: 382/9).. 


ِ 0 _ لد صِ_ 5 ۳ ۳۳۰ 0 
با عیسی ! اوصیک وَصیّةٍ الفْتَحتن عَلَیک بالَحْمه حنی_حَفّت لک نی الولایَة 
یتحژیک مثّی الْمَسَره قلورکت گیبرا وورکت ضغیرا حلث قا کلت, اه 
ف 3 3 - كت ۳ ك_ شد [ه 
ی ی ان آهتی, ازلنی(1) من تقسک کهمک, واجقل ذکری لمقادک, 
نَ ً ِ ِ ۳ 9 و کر 
وَتقَرّب لو بالوافل, وَتوکل عَلوت اکفک, ولا توکل علی(2) یی فاَحْذْلک. 
9 ۳۹ ت‌ ۳ رز بح 
یا عیسی! ای علی البلاء وَارْض بالقضاء وک کَمسّتی فیک قَنّ 


عش تت. ان سا قلا اغصی. 

با عیسی! آثي ذکُری یلسانک, وین وذی فی قلیک. 

با فیستیا اعتط فی شاغات: ااعفله: واخعر لین لطیف الخکمه. 

با عیسی ! کُن راب راهباء وأمث لک بالحشْیه(3). 

ص46۰ 

1- (1)) - «یا عیسی! آنزلنی» الأأمالی والبحار.. 

ِِ سفی [امالی والجه‌اهر السجه والیحارهض لا ول »بل لا تن کل 


3- (3)) قال علی علیه السلام: آحي قلبک بالموعظه, وأمته بالزهاده.نهج 
البلاغه ؛ . ص‌ 391 رقم 31 من وصبه لابنه الامام الحسن علیه السلام.. 


و هرگز از من. پناهی جز من نخواهی یافت. 


اک یا سا ی وا تست یرای ساموت کنم تا 
طلب شادمانیم شايستة ولایت من شوی, پس تو هر جا باشی, در بزرگی 
وکودکی مبارک هستی, گواهی می دهم که تو پندة من [و] فرزند کنیز من 
هستی, مرا پیش خود همچون همتی که [به خود] داری قرار ده [و تمام 
همت تو من باشم ]. 

ویاد مرا برای قیامت خود [توشه ] بگذار, با نافله ها به من تقلراب جوی, وبر 
من توکل کن تا تو را کفایت کنم. وبر غیر من توکل مکن که تو را رها کنم. 


ای عیسی ! بر بلا شکیبا باش, وبه قضا [وقدر الهی ] راضی باش. آن چنان 
باش که دربارة تو خوش دارم, زیرا خوشی من این است که فرمانم برند 
ای عیسی ! بازبان خود یاد مرا زنده بدار, وباید محبت من در دلت باشد. 


ای عیسی ! در لحظه های غفلت [وبی خبری ] بیدار باش: و با دقاثق حکمت 
دربارة من داوری کن, [پیرامون من حکیمانه بیندیش وسخن بگو ] 


ای عیسی ! مشتاق و بیمناک باش, وبا ترس [از من هوا وهوس ] دل خود را 


ص: 47 


۳ 1 ایح _ لا ۳ (‌ ۶ ۳ تس 

پا عیسی زاع اللیل لِتحری مستّتی. واظما تهازک لیوّم حاجتک عندی. 
7 ی ۱ هِِ ِ [ 1 

با عیسی ! تافس فی الحَیْرِ جُهُدک, تُعْرّف بالحَیُر حیتما 


یا عیسی! اکُمْ فی عبادٍی ینضحی, وَفَمّ فیهم یعلی, قَقَذ 3 
>« 


يا عیسی ! حفّا أفُول ما آمتث بی علیقه [ 
رجت توایی. فش الها آیت من عقایی, ال یل اد تقر ی 


یا عیسی! ان لیر الْبثول ! ان عَلی تیک تشک کاع قرع لاهن وفلی 
الا وترگها اقلهاء وهارت رعنة فیما عند هد 


ص :48 


ای عیسی ! برای بدست اوردن خرسندی من؛ شب را پاس دار, وبرای روز 
نیاز خود نزد من, روزت را تشنه باش [وروزه بدار ]. 


بگیر ] تا هر جا رو اوری به خیر [ونیکی ] شناخته شوی. 


ای عیسی ! در میان بندگانم با توجه به [پند و] خیرخواهی من حکم کن, ودر 
میانشان عدل مرا بیادار. که من چیزی بر تو فرستادم که شفای سینه ها از 


مرض شیطان است. 
ای عیسی ! هم نشین هر فریفنة به دنیا مشو. 


ای عیسی ! به حق می گویم؛ آفریده ای به من ایمان نیاورد مگر اينکه برای 
من نرقدل [وخاشع ] شد, ونرقدل نشد مگر اينکه پاداش مرا امید داشت. 
بنن «تهادته مین دهم که-جین. کس نا آنگام. کمن نست: هن تنایل فتغییز 
انخا اس ارات من امه ان 

ای عیسی ! ای فرزند آن دوشیزه از مردم بریده به خدا پیوسته ! بر 
خویشتن گریه کن؛ گریستن کسی که با خانواده اش وداع کند, ودنیا را 
دشمن بدارد ۳" را , به اهلاش واگذارد, و به آنچه نزد پروردگار اوست 
مشتاق شود. 


ص :49 


با عبسی!! کین جع دک ثلين | 
الابزار, خذرا لِلْمَعَاد والرّلازل الشداد 
ولا ولد ولا مال. 

یا عیسی! اکخْل ینک بمیل الْخْژّن لا جک البَطالُون. 

با عیسی ! کن خاشعاً ضابرا؛ قطوبی لک ان تالک ما وعِد الطابژون. 

تا عیسی! رخ هن الدیا بوْماً قیَوماء , ود آما ارذ) قدٍ دَهتِ طَعْمَة, قحفاً 
اقول ما آئت لا بساعیک وتومک. قرغ من الذنیا ببلقه, ولیک الَحَشن 
الکشی تقو اف الی قا تصيت, ۳ که آیلَفت. 

با عیسی! |تک مَسوُولَ, قارحم الصَعیف گرحمتی لاک و لاتقهر انیم 


تن 


یا عیسی! ابي علیٌ تفسکر فی الْحَلَوَات,(2) وال قدَمّیک الی مَو 
الصْلوّات, ون لَدَادَ تصافی بذکری, 


ص:500 


لکلام, ونفشی ثفیشی السّلام, یِفظان ان تامثك عون 
۳ وال یوم القیامه, حیْْ لایلقغ هل 


1( اناه. من الامالی. دالشاو: عفی الحواض الستنبه»« الما وف 
المصدر «لما».. 
2- (2)) «فی الصلوه» الأمالی والبحار.. 


یا هی یف ای اه اس 
جچشم های افراد نیکوکار به خواب می رود از ترس معاد وزلزله های 
سخت وهراس های روز قیامت, بیدار باش: آنجا که خانواده وفرزند 
ودارایی سودی نمی بخشند. 


ای عیسی ! فروتن باش وشکیبایی پیشه کن, پس خوشا به حالت اگر آنچه 
به شکیبایان وعده داده اند به تو رسد. 


رفته [و حسرت ان باقی مانده] است بچش. 


به حقیقت می گویم که تو [در اختیار خود ] نداری مگر همین روز و همین 
ساعت را پس با مقدار کفاف, دنیا [ی خود] را بگذران. 


وباید تو را لباس خشن وخوراک ناگوار پس باشد, که تو دانستی به چه سو 
روان خواهی شد, ونوشته شده است آنچه را بدست آوردی وچگونه برباد 
دادی. 


ای عیسی ! تو مورد [باز خواست و] سوّال هستی, پس همچون مهربانی 
من به تو به ناتوانان رحم کن و به یتیم درشتی 


ای عیسی ! در خلوت ها [وتنهایی] بر خود گریه کن, وباپای خویش به سوی 
مکانهای مخصوص نماز گام بردار, وسخنت را که با یاد من [متز نم و] لذت 
بخش شده؛ به گوش من برسان, 


ص:51 


ص ی 


قانٌ صنیعی الَیّک حسر. 
ی ص لّ ِ هر و ‌ِ ۳ 
یا عبسی ! کم من امه قَدٌ أهَلکئها بسالف دْئّوب قَدٌ عَصَمَنک منهّا. 


یا عیسی! ارققّ بالصّعیفٍ, وارقغ طرقک الیل (لی السَماء واژعیی قابّی 
ملک قریب, وا ند تون الا مد ۳9 ال سک هد واجد؛, قانک متّی توغْنی 
کذلک أجیک. 


س‌ ‌ِ 3 ۳ ۳ م‌ ِِ و ِ 7 
یا عبسی! ای لَم أَرَضّ بالیا تواباً یمن گان قَْلَک, ولا عقاباً یمن الْنقق* 


و و 
مه . 


4 


با کنیا انی تفنوا و تا ۳ ومني رژفک وعلدی میقاث أَجلِک, وال 
ای 7 ۶ سای سای ولا تشال عیزی: فیخشن مت العاء ومی 
الاجَابة 


ی ی وق عَدد من ضبر, الأْسْجَارٌ کیره وطیها قلیل, 
یرتک خسن سجرو حثی توق تمرها. 


ِ 0 ۶و 7 ۴ 
پا عیسی 3 لابفرّنک تک للِمَتَمرد 2 بالعصیان, بأکل رژقی ویعبذ عیری, ِ 
زر و و 5 5 


یذعونی علند الب قأجيبَة, 


ص:52 


ای عیسی ! چه بسیار گروهها [واقوامی ] را که به سبب گناهان پیشینشان 
هلاک کردم وتو را از انها پاک نگه داشتم. 


ای عیسی ! با ناتوان مدارا| کن,. وچشم نارسای خود را به سوی آسمان 
بگشا ومرا بخوان که من به تو نزدیکم, ومرا جز با حالت تضرّع مخوان ودر 
امال هت و کید پاش که ار هرا اوه خوانیته قت و اس واه 


داد. 


[تبهکاران ] مورد کیفرم باشد. 


من,. ووقت مخصوص مرگ تو نزد من, وبازگشت تو به سوی من, 
وحسابرسی تو بر عهدة من است. پس از من درخواست کن وجز از من 
مخواه که دعای نیکو از تو ویاسخ از من خواهد بود. 


ای عیسی ! آدمیان چه بسیار وشمار شکیبایان چه کم است, درختان, بسیار 
وخوب آنها اندک است, پس زیبایی درختی, پیش از آنکه میوه اش را 
بچشی تو را فریب ندهد. 


مرا می خورد ودیگری را عبادت می کند, و هنگام سختی مرا می خواند 
وپاسخش می گویم, 


ص:3 5 


-و و 


تم بجع الی ما کان له 3 ۳ ئنده ۱ قبی حَلَفث 

- مت 1 هلحی دونی َلجَاء (اين هْرّبٌ من سَمایّی 

۳ 0 

فل بل : نیی ٍشرانل اتذغونی والسیت > تخت 
ی ]9 


اشبین الطلَت, الوم فی عفلم لایژجفون, 
تعتها فلونهم.. تعاصون لعفتی, وستحبون 


یا عیسی ! لیَکنْ لسائک فی السَرٌ والعَلایِته واچدا, وگذلک قلَیِکنَ لک و 
صَرْکَ, و اطو قیک ولساتک عَن المحارم. وکت(3) بَصرَک عَمّا لاحیر فیه, 
قَکَمْ من تاظر نطره قه زرعت فی قلیه شوم و ورد ب به مَوّارد جیاض(4) 
الکو 


ص :54 


1- (1)) لیس فی الجواهر السنیه.. ۱ 

2 (2)) لیس فی الجواهر السنیه,. وفی الامالی والبحار, وبعض نسخ 
المصدر «بی».. 

3- (3)) - «وغض» الأمالی و الجواهر السنیه والبحار.. 

4 (4)) لیس فی الجواهر السنیه والبحار.. 


سپس بر همان شیوه باز می گردد, آیا بر من سرکشی می کند؟ یا خود را 
در معرض خشم من قرار می دهد؟ ! سوگند به خودم, چنان او را گرفتار 
کنم که راه رهایی وپناهگاهی جز من برایش نباشد, از آسمان وزمین من 
به کجا می گریزد؟ 


ای عیسی ! به ستمگران بنی اسرائیل بگو: شما در حالی که مال حرام را 
زیر دامن خود دارید وبتها را در خانه هایتان, مرا نخوانید, که من قسم 
خورده ام کسی که مرا بخواند اجابت کنم, واجابتم نسبت به آنها لعن 
برایشان خواهد بود تا پراکنده شوند. 


آخیشی ات (فران اشات این کر له فان آان شا 
وخوب بخواهم, وحال آنکه این گروه در بی خبری به سر برند و [از اعمال 
زشت خود] باز نگردند. سخن از دهانشان بیرون آید [امّا با] دلهای خویش 
انرا در نيابند, خود را در معرض خشم من قرار دهند, وبا مقژب نمایاندن 
خود به من, محبت موّمنان را جلب کنند. 


ای عیسی ! زبان تو در پنهان و آشکار باید یکی باشد, و دل و چشم تو [نیز 
باید ] همینگونه باشد, و دل و زبانت را از حرام بازدار, وچشمت را از آنچه 
خیری در آن: تست که دار چه بنشیار بینده ای که.یک نان او شهوتی را 
در داش کاشت. 


ص:5 5 


و او را به ورودی گودالهای نابودی دراورد. 


یا عیسی! کُن رجیما مُترخماء وَکن(1) کما تشّاء آن یکون ال 
کرک الموت(2) , وفقارقه لالین. ولا له قِنّ القُوٍ یمد صاحبة, 
ولاتعْفْل قاِنّ الْافل منّی بَعیذ, واکرّنی بالطالحات حَتی أدکْرَک. 


ءٍ 0 02 - اي ِ 2 5 ن 1 رججن 0 1 
8 عیسی! تب نب ال بَعْد و بعد الذئب نپ, وَذکز بی ای امن بی, وَتَقَرّب بی لی 
الفومسن رم یذ وی مَعک, ول و 0 الیثك علی 


۳ ۳ أَنَ ضاجت السَوء بُغدی (2): , وقرین السَوء يُردی, 9 من 
تقارن, واختژ لِتفسک اخُواناً من الْمْوْمنین 


یا عیسی! تب الم قانی لایتعاظقیی دنب آن آ 
اغمل(4) لِتفسک فی مُهْلٍَ من اجک قَبل آن لا 
یوم کالف ستم ما تغدون, 


ص :56 


1- (1)) - بزیاده «للعباد» الأمالی والبحار.. 

2- (2)) - بدل «ذکرک الموت» فی بقیه المصادر «ذکر الموت».. 
3- (3)) - «یغوی» الامالی والبحار.. 

4- (4)) - «یا عیسی ! اعمل» الامالی والبحار.. 


ای عیسی ! مهربان و مهرورز باش, و آنگونه باش که می خواهی بندگان 
خدا| برای تو باشند, و از ی ی وی خویشان, فراوان یاد کن؛ و به 
0 ۱ ۱ ۹ ۱ ۳ 3۱۵ 
ق هار اف یه که اف ار دور ات مسا با انا ها باه 
کر تفه اد تبنم 


ای عیسی ! پس از گناه بسوی من توبه کن؛ و مرا به یاد توبه کنندگان اور, 
و به من ایمان ار, و بواسطء من به مومنان نزدیکی شو, و به انها دستور ده 
که بهمراه تو مرا بخوانند, و از نفرین مظلوم برحذر باش, که من به ذات 
خود قسم خورده ام که برای نفرین او دری از آسمان برای قبولی بگشایم, 
و نفرینش را هرچند پس از مدتی اجابت کنم. 


ای ای اه اه نم ی کر وا 
در می اورد, وبدان که با چه کس همنشین هستی» و [تنها ] از آمیان ۲ 
مقمنان, [یاران و] برادران خود را برگزین. 


ای عیسی ! به سوی من با زگرد [وتوبه کن ], که هیچ گناهی [نزد من ] برای 
بخشش بزرگ ننماید. ومن مهربان ترین مهربانانم, در فرصتی که از عمر 
خود داری, برای خود کاری انجام د0؛ پیش از آنکه دیگران برایت نکنند, 
وبرای روزی که همچون هزار سال شماست مرا پرستش کن, 


ص: 537 


مس ۶ 


۱ 


فیه أجزی بالحسته أصْقاقهاء وَاِنّ السَه ثوبق صاحبها, قَامَهٌَ لتَفْسک فی 


ِ اب رم وم ِ ت_" ی 3 ار 5 ی 
بی لک 7 اب مزیم. تم طوبی لک ان اخدت 1 ِ_ الهک الذی بِتحتن 
علیی ترخماء, وبد اک بالنعم منه تکزما, وکان لک فی الشدایّد 


- (1)) من «یا عیسی! قل» الی «الشاهدین» لیس فی بعض نسخ 
الأمالی.. 


که در آن [روز ] در مقابل کار نیک چندین برابر پاداش دهم » وهمانا گناه؛ 
گناهکار را نابود می کند. پس در فرصتی [که داری ] برای خود [توشه ای ] 
آمادن کر فور کار جفته آوععل صاله | پشتی بکیر کمه سا یی کر 
چون اهل آن برخیزند ازد ان یناه یافته باشند. 


ای عیسی ! به چیزی که فانی و زوال پذیر است دل مبند, و بر آثار منازل 
جامانده از پنشیتیان: خود. با کذارم تن انان: را صدا بزن و با آنان هم راز 
شو, آیا کسی از ایشان را می یابی؟ و پند خود را از آنان دریاب, و بدان که 
بو نیز دب زمر ۵ دیکر آنبه انان خو هن بتاشت: 

ای عیسی ! به کسی که با گناه بر من سرکشی کند, و با خدعه [ونیرنگ ] 
رفتار کند, بگو که باید کیفر و هلاک کردن مرا انتظار کشد, و بزودی با 
هلاک شدگان ريشه کن خواهد شد. 

خوشا به حالت ! باز هم خوشا بحالت ای فرزند مریم ! اگر ادب [وتربیت ] 
روی کرم نعمت ها بر تو اغاز نمود. ودر سختی ها یار تو بود. 

سفارش کردم همانگونه که بر پیشینیان تو سفارش نمودم, ومن از گواهان 


ص :59 


پا عب ۰۱ ما اک رت حليقة بمتل 9 وا وه ۳ علیها بمئل # ِ 
تا عبسی؟ اعبیلٌ باه یتک ما طَهز. و داو بالحستاتِ ملک ما بَطن, قاتک 


ال راجع 
(یا عیسی! أَعْطَیثی ها أَعفث به یک قیَضاٌ من عَیْرٍ تکدیر, و طلَبْتْ منک 
قرضا لِتفُسک قَبَخِلت(1) به 0 


یا عیسی ! نی بالدین وَحْبٌ الْمساکین, واش عَلی الاأْض هوناء وضل 
علی البقاع, فکلها طاه.)(2) با عیسی! سَمَر ق ها هو آس قریت. واقر| 
کانت وانت‌ ادن و اسم نی هنی صوتاً کزینا. 


(با عیسی ! لاحَیر فی لدَادّو اند وم وعیش من صاأجبه پژول. 
ص60 


1- (1 المقصود آشه عیسی.. 
2 (2)) من «یا عیسی! 0 الی «طاهر» لیس فی الاأمالی.. 


ای عیسی ! ۰ هیچ آفریده ای را جون ژیتم. کراهق نداشتم ونعمتی بهتر از 
رحمت خود بر آفریدگانم ندادم. 


ای عیسی ! ظاهر خود را با آب شستشو ده وباطن خود را با نیکی ها درمان 
کن, که تو به سوی من باز می گردی. 


ای نی ۲ ازکد نعمت به نو دادم از روی فیض وبدون کدورت بخشیدم, 
واز تو به سود جودت وامی خواستم که تو(1) از دادن آن بخل ورزیدی تا 
در نتیجه از هلاک شدگان گردی. 


ای عیسی ا! خود را پا دین» ومحبت مسکینان ژینت ده, وبر روی زمین با 
فروتنی راه برو, و برجای جای زمین نماز گذار که همة ان ها پاک است. 


ای عیسی ! آماده باش که هرآنچه آمدنی است نزدیک ِِ وکتاب مرا در 
حال پاکی تلاوت کن؛ وصدای اندوهناکی [از نیایش خود ] به گوش من 
برسان. 


ای عیسی ! در لذتی که پایدار نیست وزند کاتن که از دست صاحبش می 
رود خیری نیست. 


ص61۰ 


1- (1)) - مقصود امت عیسی است.. 


ِ ۳ ی ۳ ِ 7" وه 
با اب ! لو ر] ما أَغَدَدث لاولیانی الصَالجین داب قَلبک, ۳ 
تفشک شوفا البّه, فلس گذار لاخره داز تجاور فیها الطیبُون. ویذخل 


۳۳ 


عَلَیهِمْ فیها الملایِکَة الفقَةبون. وَهَم ۳1 تانی قم القتاهه من اهوالما آمون, 
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5 ابن مر يم ! تافس فیهّا ه مع المتتافسین, قانعا تج نج الحتد ۱ (1) , حَسته 


1- (1)) «المتقین» الجواهر السنیه.. 


اه قرتنه سیف اک انخه را برای دوستان صالح خود آماده کرده ام به 
چشم می دیدی, دلت از شوق آب می شد, وروح از بدنت خارج می گشت, 
هیچ خانه ای مانند سرای آخرت نیست, که در آن پاکان همسایه یکدیگرند, 
وفرشتگان مقزب بو انا وارد می شوند؛ این در حالی است که آنان از 
هراس آنخه. دز روز فیامت بیش آید در امانند, ترآنین: که تعمت ها ذر.آن 
دگرگون نمی شود. واز صاحبش جدا نمی گردد. 


ای فرزند مربم ! در بدست آوردن آن خانه [خانة آخرت ] با رقیبان به رقابت 
شاه که ان خانه, تهانت: آن وی ار ته‌مندان: و خوش منظراست. 


خوشا به حالت ای فرزند مریم ! که از کوشندگان برای آن خانه باشی, که 
با پذرازت آدم وابراهیم در بهشت ها و نعمت هایی قرار گیری که هیچ چیز 
را با ان مبادله نکنی و جابجایی انرا نخواهی, این چنین با پرهیزگاران رفتار 
و 


ای عیسی ! ! تو نیز با آنان که از آتش پرشرار دوزخ می گریزند, به سوی من 
بکویز: آتشی که زنجیرها وکندها دارد, نه شادی در آن وارد شود ونه هرگز 
عمی ان ان بیرون رود, پاره هایی است همجون پاره های شب تار, هر که 
از ان نجات یابد رستکار شود, وانکه از هلاک شدکان است هرگز نجات 
نیابد, ان جا خانة جباران و سرکشان ستمگر و هر درشت خوی نشتکدل و 
هر خودپسند فخرفروش است. 


ص:63 


ِ- 


۳ 
لظالمین؛ #بی 


۱ 


| کیسی! پلیمیم ار من ز؟ تفا فش اافران وا 


ا عیسی! کُن حبِثْ ما کت مُراقیاً لی(1) , واشه؟ علی آتّی حَلَفْیّْک وأنّت 
عبدی, و آنی صَوّرنک وی الأَرَض هک (2). 


ی 


پا عیسی ! ابص لح لساتان فی قم و اجد., وا قلبان فی ضَدر واجد., وَگذلک 
الارْهَانْ. 


چم .. 





۱ 


تا ۱ اند اصیا ولا تسْتیهنَ(3) لاهیاء وافطم تفیتک 

السهَواتِ لمویقايت, وکل شَهَوو تاک منی قامْجرها. واعلم | عیتک گن 

1 پقگان الرسْول الأمین و قکن مس علی درو واغل أنْ دبای ه وک لت و 2 
و قَکن دلیل اللَفُس علَد دکری, خاشع الب جین تاگژنی, 

یِفظاناً عنَد تم العافلین. 


يا عیسی ! هذهو تصیحتی لیا ک ومَوَعظتی لک, قَجْذُها منی, و انی رب 


اا ها هی 
ص :64 
1- (1)) - بدل «مراقباً لی» فی الجواهر السنیه: «علی اقبالی».. 


2 (2)) «اعیدک» الجواهر السنیه.. 
3- (3)) - «لا تشبهن» الجواهر السنیه.. 


ای عیسی ! این خانه برای کسی که به آن اعتماد کند بد خانه ای است. 
می دارم پس نسبت به من اگاه [وبینا ] باش. 


ریدم ون وتو بندة من هستی, ومن 1 بدین 0 وبه زمین فرود 
وردم 


ای عیسی ! دو زبان در یک دهان, و دو دل در یک سینه نشاید, و همینگونه 
است خاظرها 


ای عیسی ! بیداری گنهکار را مجوی, و آگاهی سرگرم به دنیا را مخواه, 
وخودت را از خواسته های هلاکت بار جدا کن. و از هر خواسته ای که تو را 
از من دور می کند, دوری گزین, وبدان که تو نزد من جایگاه پیامبری امین 
را را ی و ار سر تا ای ار سای اه سر 
خواهد رساند. ومن تو را بر اساس ی خوپش بازخواست خواهم نمود, 
پس هنگام ذکر من فروتن. و هنگامی که مرا یاد می کنی نرم دل, و هنگام 
خواب غافلان بیدار باش. 


بگیر که من پروردکار جهانیانم. 
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0 0 بی 2 ۳ 1 رم ح 9 


تا نیا اطب الط ٩٩‏ ما کت غالها اما 

يا عیسی! آَفِض بالحستات لت عتّی یکُونَ 1 لکم دکُرها علدی. وتعسشک 

بتمقب. قِ فها تام أغلوب)(1) تا عسی !تن - |۱5 مَکَرَت - مکُری, 
تس عند حلوات ب الصنبا ذکری. 


(با عیسی! حاسب(2) تشک بالرَجُو لت حتّی تتتجْرَ تواب ما عَملَة 
العاملون, آولیک بُوْتَوْنَ أَجْرَهَم. وآنا عبر الَوّتین 


ی عیسی! کت خلغا بکلامی, ولدنک مزیم با مره مر سل الیها ژوجی 
جرئیل امین من تلایگتی عتی فُمت علی الوَض حاً تقشی, کل ذیک فی 


ص66۰ 


1- (1)) من «یا عیسی! لا خیر» الی «للقلوب» لیس فی. الا مالی: وبدلم 
صال ا وا ع ار غر وحل نه. غیسی بخ فر بم. علبه | اسلا انضاً 
آن قال له:». 

2 (2)) - «خلص» الجواهر السنیه.. 


ات ی ی و پاداش کار او بر من 
است, و هنگامی که مرا می خواند, نزد او هستم, ومن برای انتقام کشی 
از.انان که تافرهانی کته کمخت ستمکاران از من به کجا می گریزند؟ 


ای عیسی ! خوش سخن باش, و هر کجا هستی عالم متعلم باش. 


ای عیسی ! نیکیهای فراوان بسوی من فرست تا یاد آنها - به سود تو - نزد 
من باشد: وبه:شفارزش من خی رن که ذر.آن-شفای دلهاسنت: 


ای عیسی ! چون مکر کنی از مکر من ایمن مباش, و در تنهایی های دنیا یاد 
مرا فراموش مکن. 


ای عیسی ! با [یاد ] باز گشت به سوی من از خود حسابرسی کن؛ تا پاداش 
عمل تیکوکاران زرا به قطع دریابی..پاداش. آنان. پترداخت. خواهد. شند: وفن 
بهترین پرداخت کنندگانم. 


ای عیسی ! تو به کلام من افریده شدی, مریم تو را به امر من زایید, روح 
خود - جبرئیل (امین فرشتگانم) - را به سوی او فرستادم, تا [اين که تو به 
صورت موجود] زنده بر روی زمین بپا خواسته راه می روی, اینها در علم 


ص67۰ 


تا عیسی !گرا بعگزا بیک. و کییل آفک ل بل عَلنها المخرات قتجد 
عندها رزقاء وَتظیرٌ بحیی یکیی من خلقی, وهببه مه بَعد الکتر من عثر فوّه بها, 
اروث بذلک آن تَظهر لها شلطانی, َتطهر فیک قذریی أحتکم ال َطوغکم 


لی و اسَد کم حوفا منی.)(1) یا عیسی ! یط ولا تباسن من روجی, , وسبکنی 


ا عیسی! لت نز متا بی وتواصبهة فب قنشتی. و تم وی فی ارْضی, 
یِعَهَلونَ نعمتی, وَیتَوَلوَنَ عَذوی, وکدَلک هلک | لکافژون ۰ص 7 یر ان 
انیا سجر مین الریج. , وج حسن ِِِ- قد تری چم ِ تایح علیه 
الکاتون وایاک والدنیا, قکل تء ا پژول, وما تعیمع الا قلیل. 


(یا عیسی ! ابغنی عند وسادک تجدنی, وااغنی وَائت لی مجب, 


۱ 


ص :60 


1- (1)) من «یا عیسی! حاسب» الی «خوفاً متّی» لیس فی الامالی.. 
2- (2)) من «یا عیسی! کیف» الی «الکافرون» لیس فی الاأمالی.. 


محراب بر مریم وارد می شد نزد او تقد ا- قف پافت. ودر میان مخلوقاتم 
یحیی هم مانند نو است, که او 2 به مادرش پس از پیری بدون داشتن 
نیرویی بخشیدم؛ خواستم با این کا ر سلطنتم برای او اشکار شود وقدرتم 
در تو نمایان گردد. 


ای عیسی ! بیدار شو واز رحجمت من ناامید مباش؛ وبا تسبیح گویان تسبیح 
من بگوی, وبا سخن خوش مرا تقدیس کن. 


ای عیسی ! بندگان چگونه به من کفر می ورزند وحال آنکه موی پیشانی 
آنها در مشت من, و جابجا شدن شان در زمین من است؟ نعمت های مرا 
نادیده, ودشمن مرا سریرست خود می گیرند, واین چنین کافران نابود می 


کرد ند 


ای عیسی ! دنیا, زندان بدیو ایست, ی 


واز دنیا برحذر باش, که همه نعمتهایش از بین می رود. ونعمتهای ان جز 
اندکی نیست. 


اه ای ان اما وا ی یاهایور 
حالیکه دوستدارم هستی مرا بخوان 


ص :69 


ِ ٍِ 
۶ ا 


+ ,لا ۳ 
انی اسْمع السامعین. 


حَفنی وف بی عبادی لعلٌ ا امین أنْ ۳ عَمّا هم 
عایلُون به, قلا بَلکوا ال وه عون 


یا عیسی! اقتّیی ربتک من السَبْع والموّت الذِی لت لاقیه, قَکل هذا نا 
حَفنْ, قاچ قارفئون )تا غسی ان المای نی ندیه وان العلی, فان 
تطعغنی أََحَلّک < 1 جلْتّی فی جوار الصَالِحینَ. 


(یا عیسی ! ای دا عضبّث علیک لم یلقعک رضا من رَضی لک وَِنْ رَضیث 
موس 1 ور و ه ت 
1 لم یَصرّک عصَّ المَعغضبین. 


عیسی! ادکریی فی تَفسک درک فی تقیی, ۳ قفا ارگ 
فی مار ۶ داي هن هل 9توین121 با عیسی! اذگزی ۶۶5 الغریق الزین 


و و 


سْتجیبٍ للذاعین ادا دَعَوّنی. 


۱ 


۱ 
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- (1)) من «یا عیسی! ابغنی» الی «فارهبون» لیس فی الاأمالی.. ۱ 
2 (2)) من «یا عیسی! [ثی اذا غضبت» الی «الادمیین» لیس فی الامالی.. 


که من شنواترین شنوایانم. ودعای دعاکنندگان را که مرا می خوانند اجابت 


ای عیسي ! از من بترس وبندگانم را از من بترسان, بسا گنهکاران از آنچه 
مشغول آن « هستند دست نگهدارند, ودر ننیجه جز از روی آگاهی [واتمام 


ای عیسی ! همانند ترسی که از دژنده, واز فر کین که یه آن خواهی. ر سید 


ای غیستن | لت از آن من ویدست: من ننک ویادشاه من هستم, پس 
ار از من فرمانبری تو را در بهشتم در کنار نیکوکاران وارد کنم. 

ای عیسی ! اگر من بر تو خشم گیرم, خرسندی آنکه از تو راضی است تو 
9 نرساند, واگر از تو خرسند شوم خشم شمان تو را زیان 
بر ند 


ای عیسی ! مرا پیش خود یاد کن: تا تو را پیش خود یاد کنم, و مرا در جمع 
[مردم ] خود یاد کن, تا تورا در جمع بهتر از ادمیان یاد کنم. 


ای عیسی ! همچون غرق شده [دلشکسته و ] غمگینی که فریادرسی ندارد 
مرا بخوان. 
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یا عیسی! اتف بی کاقیا 28:4 یهت عشی عضباء الصیا(1) قصیرة العْفر, 
طویلَهة الاْمَل, 3عنّدی وه ما 2 تَجَمعون. 


عیسی !(2) کف ان ضارتین ۱ أَحْرَجْن لَکْمْ کتاباً نطو بالحو* وم 
تمد ون بسَرایر و کتقتفوها, واعتال کم بها عاملین. 


عیسی فطل 7 تیی اسرائیل عَسََثم وَجُومكَم. ودنْسَثم قلوتكْم. آبی 
تفتژون(3) , آ لت تحت رون تیوت با یالطیب ال الخْیا وأَجْوَافْکَم عندی 
تشترله الجیف الفتتم. کاکم انوام مرلو 


س 9 


با عبسی ! فُل هم قَلمُوا ظَقَارَکُم هن کش الخزام. و أصِنوا أَسْمَاعَکُم عَن 
ذکُر الحتا, وأقبلوا عَلَیَ بلوبکَ, قانّی لسَث أرید ‏ ضو رک 


یا عیسی" افْرخ بالحسته قالها لی رصی, وابتي علی السَبّه قالها َیخ(۵) . 
وا الجب آن بطتع یک کلا تصتعة بفیرک: 
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- (1)) - «یا عیسی ! الدنیا» الأمالی والبحار.. 
2(۶۸)) + بریاده «قل اظلفه بتی, اسر ائیل» الامالی والخوا هر آلستیه.. 
3- (3)) - «تفترون» الجواهر السنیه.. 
4 (4)) - بدل «فانها شین» فی الأمالی والجواهر السنیه والبحار «فانها 
سخط ».. 


ای عیسی ! به دروغ بر من قسم مخور که عرشم از خشم به لرزه در اید, 
دنیا عمری کوتاه, و آرزویب دراز دارد, و نزد من سرایی [جاودان ] است 
7 اورید. 


آی عیسی ! فنعامی که برایتان طوماری بیرون آورم که بدرستی سخن 
گوید چه خواهید کرد؟ و شما اعتراف خواهید کرد به رازهایی که می 
پوشانیدید, و کارهائی که انجام می دادید. 


ای عیسی ! به ستمگران بنی اسرائیل بگو صورتهای خور را شستید 
ودلهایتان را چرکین کردید, آيا به من غزه شده اید یا بر من گستاخی می 
کنید؟ ! خود را برای اهل دنیا پاکیزه جلوه می دهید در حالیکه درون شما نزد 
من همچون مرداری بدبوست, گویا شما مردمی مرده هستید. 


ای عیسی ! به آنها بگو: ناخنهای خود را از کسب حرام کوتاه کنید, 
وگوشهایتان را از شنیدن دشنام بازدارید, وبا دلهای خود بسوی من رو 
اورید که من صورت اهر شما را نمی خواهم. 


ای عیسی ! به کار نیک شادمان شو که خشنودی من در آنست, وبر کار بد 
گریان باش که آن ۹ است, وآنچه دوست نداری با نو انجام دهند؛ با 


دیگران انجام نده؛ 
ص :3 7 


وان لَطَم ختّک امن قأغطه ایْسَت(1) , وتقتت لَیّ بالْمواه جهدک 
وأغرض ُن الْجاهلین " 


(یا عیسی ! دِل لا الخسته, وَسَار کم فیها, وَکن عَلبَهمْ شهیداء وق لِظلَمَهِ 
بیی اسرائیل یا أَحْدان(2) السَوء والجْلْسَاء علیفه ان له وا افس کر 
رده وختازیر.)(3) یا عیسی! قل لطلقه ؛ تبی اشرائیل امه تلکی قرف 
هنی و نتم بالضکيِ َهْجَرُونَ. نکم جراعتی؟! أم لَدیکم مان من عذابی؟ ! 
اه م ون لعَقوبتی؟ ۱ ! قبی حَلفت ات متا لعانریق: 


2 آوصیک - پا ان مود نم الک البثول سَیّد المرشلین وحييبي. قَهْو أجْمَد 
اه الجَمّل ۳۳ والوَجه الاقمر" الّشرق بالثور, الطاهر ات 
الشدید البَلس, الحیی المْتکرُم, 


ص :74 


1- (1)) - جاء ذلک فی شریعه عیسی علیه السلام؛ لکن حکم الاسلام بهذا 
الخضوض هو ها لخضاص ! وا لففن افضل#6: 

2 (2)) - «اخوان» الجواهر السنیه.. 

3-(3)) من «با عیسیادل» آلی «جنازین» لیس اقن الامالی:: 

4 (4)) «لاجعلنکم» الجواهر السنیه.. 


توانی با محبت خالصانه به من نزدیک شو, واز نادانان روی گردان بااش. 


ای عیسی ! برای نیکوکاران فروتن باش: ودر کار نیک با آنان شریک شو, 
وبر آنها گواه باش, وبه ستمکاران بنی اسرائیل بگو: ای دوستان وهم 
نشینان بدی, اگر دست برندارید شما را به صورت بوزینه وخوک مسخ می 


ای عیسی ! به ستمکاران بنی اسرائیل بگو: حکمت از بیم من می گرید 
وشما خنده کنان یاوه می گویید؟ ! آیا برات آزادی من به شما رسیده 
است؟ ! يا امان نامه ای از کیفر من نزد خود دارید؟ ! یا خود را در معرض 
عقوبت من قرار می دهید؟ ! پس به ذات خود سوگند یاد می کنم که شما 
را عبرتی برای آیندگان قرار خواهم داد. 


نیس آی. فرز ند مریم - آن دوشیرو از مرجم بریدة بهخدا پیوسته: و را بنة 

زور پیامبران وهبیب خودم احمد, دارای شتر سر موی وصورت ۲1 
حور [ییغمبر ] نور افشان, پاک دل. دلیر, با حیای بزر گوار سفارش می کنم 
ص :75 


1- (1)) - این از تعالیم شریعت حضرت مسیح است. ولی در شریعت 


له رمة للعالمین, و سید ولد آدع یوم یلمانی. أَكْرَمْ السّایقین علَی 
وأَفرَبٌ المْرسَلِینَ منّی, القر لامین.(2) الذبانْ بدینی, لطایز ِ 
المجاهد المَسٌرکین ب بیدو(2 ر‌ 


مد 
أآن بَصَذقوا به» ون ۳ 


مس 


امین جَیْمُون, طَْبْ مطَیّبْ, حنر(5) الْبَاقین عندی, یَکونْ فی آخر الرَمَان, 1 
خرج رحت السَمَاء رالبهء واخرجت الارَضن رَهْرتهاء (حّی روا البرَکة)(6 


, وآبارک لَهْمْ فیما وضع یَدَخ علیّه, کنیژ اواج قلیل الألاد, 


1- (1)) - «الا هو » الأمالی والجواهر السنیه والبحار.. 
2 (2)) - «ببدنه» الأمالی والجواهر السنیه والبحار.. 
3- (3)) «وان یطیعوه» الجواهر السنیه.. 

4 (4)) - «واوجبهم عندی» الأمالی والجواهر والبحار.. 
5- (5)) - بزیاده «الماضین و» الأمالی والبحار.. 

6- (6)) - لیس فی الامالی.. 


که او سرت برای جهانیان, وسرور فرزندان آدم است. در روزی که مرا 
دیدار کند, گرامی ترین پیشینیان نزد من, ونزدیکترین پیامبران به من 
است. آن عربی امین, پایبند به دين من, شکیبا دربارة من. مجاهد با 
مشرکان با دست خود در راه دین من, [اری تو را سفارش می کنم که ] به 
بنی اسرائیل از این پیامبر خبر دهی, وفرمان دهی که او را تصدیق کنند, 
وبه او ایمان اورند, و او را پیروی کنند وباری رسانند. 


ای فا 
و 


فرمود: او محمد (ص) فرستادة خدا به سوی همه مردم است., که منزلتش 
از هنن رب امن اسان بر ات اس 


آو ۳ ۹ ۳۳  ِ‏ ۳ 0 کنند, و ی ِِ« او 
آمرزشر خواهند. [او] و | پاک و پاکیزه. و بهنرین 
آشنان ج کات خورشن: :۱ فرو می ریزد, ۱ بیرون 
آورد, تامردم برکت را ببینند, هفز اک »هرز در آنجه. آه شنت ددار .کت 
آورق؛ آو:ز| همسران زیاد و اولاد کم است.؛ 
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شفک بتکم فقوتم اس خی 
با عیسی! دیثة الْحَيييّة, وقبلة یَمَاییُغ(1) , وفو من جژیی, وآنا مَعة, 


قطوبی لة, تم طوبی لَة. 

ة لور وَالْمَقَامٌ ابر فی جات عَدن, یعیش رم مَن عاش, وی 
له حومن کب من که لپ قطلع الشس من تجبق موم , فیه أنيهُ مثل 
تخهم السفاء (واخوات متل عدر الارض:)21) دب فیو من کل شراب 
وطعْم کل مار فی الجَتَهٍ؛ من شرت منة سَربة لَم بظما أ جدآ(4). 

(وذیک مِنْ قَشمی له وَتفضیلی ایا ) (3)[آبعثه ] 9 قثرو بینک وبيتة, 
وافقٌ سره علانتتم" ِِِ_ فِقلة. لا یام الّاس لا بما دهم به, دی 
الجهاا فی عشر 

ص :78 


1- (1)) - «مکیه» الأمالی والبحار. وائما هی یمانیه ان مکه من تهامه 
وتهامه من الیمن. انظر مراه العقول ۳ 25 ص‌ 4دد, والنهایه ۳ 5 ص‌ 
(00د.. 


2 (2)) - لیس فی الأمالی.. 

3- (3)) «ماوه عذپ» الأمالی والجواهر السنیه والبحار. 
4 (4)) «بعدها آبدا» الأمالی والجواهر السنیه والبحار.. 
5- (5)) - ما بین القوسین لیس فی الاأمالی والبحار.. 

6- (6)) اثبتناه من الأمالی والجواهر السنیه والبحار.. 


در مکه جایگاه بنای ابراهیم سکنی گزیند. 


ای عیسی ! دین او دین حنیف ابراهیم [یکتایرستی] است., وقبلة او مکة 
یمانی(1) است, و او از گروه [و حزب ] من و من با او هستم, پس خوشا به 
حال او! باز خوشا به حال او! کوثر [و خیر سرشارا و برترین جایگاه 
بهلز بهشتهای جاوید از ان اوست. 


گرامی ترین زندگی را می کند, وشهید از ِ می رود, برای او حوضی 
است بزرگ : یا پر از شراب [طهور دست 
نخورده و سر بسته است.؛ در آن ظرف هایی ار همچون ستارگان 
آسمان, و جام هائی [زیبا] همچون [جام های ظریف و زیبای برخواسته از ] 
گل خالص زمین است. شراب ب گوارایی که در آن از هر نوشیدنی ومزة هر 
میوه بهشتی وجود دارد, هر کنو از آن-یکبار بتوشتة کا ایند تشته تخوآهد: شد: 


واین ن از بهرة من به او, وبرتری است که از جانب من دارد, او را پس از 
تا ار اه را ۳ 
با آشکارش, و گفتار او با کردارش برابر است. به مردم فرمانی نمی دهد 
مر تس فایی که ود به آن:آار عی کنصدر ی »سای انیت اه 


جهاد است, 
ص :79 


ال کی یرو والکی علیا تشانه وه غلی و الخق خیما ان 
ااضاه یز خال ۶ ره من زمانه عقّا یراد بوء)(4) تام عْتاغ ولا تام لب 
له الشماعه وقلی" یه تقوم السَاعة, ویدی قوّق یدیهم(2) , قمَن تگت 
قالتما ینک علی تفسه, وَمَن آوفی بما عَاهد عَلَیّه أَوقَیتْ له بالجته. 


ص:60 


1- (1)) - بدل «علی دین ابراهیم» فی الأمالی والجواهر السنیه والبحار: 
«لندیته ورین آیبه [برآهتم».. 

2- (2)) - لیس فی الامالی.. 

3- (3)) - «مع» الامالی والبحار.. 

4 (4)) - لیس فی الامالی.. . , 

5- (5)) - بزیاده «اذا بایعوه», الامالی والجواهر السنیه والبحار.. 


سرزمينها فرمانپذیر او می شوند. وپادشاه روم برای او سرتسلیم فرود 
مب آوزده زاو | تروش ایراهم یه الساام است: هام فا نام دا مس 
نزد:واشکار | سنلام,می کند,ودز حالی که فردم در خوانند تماز میت گذارد, 
او در هر روز یدج نماز ی در یی دارد, همچون ندای فراخوانی سپاه تکن: 
برای نماز ندا می دهد, وانزّا با تکبیر شروع می کند, وبا سلام به پایان می 
تر3: گامهایش را در نماز همچون گامهای صفوف فرشتگان به نظم می 
آورد, ودل و سر او برای من خاشع [وافتاده ] است. 


نور در سینة او وحق بر زبان او جاری است.؛ واو هر کجا که باشد بر حق 
است. 


اصل او یتیم, وبرهه ای از عمرش از مقصود خلقتش [نبوت ] ناشناخته 
است. چشمان او به خواب می رود ودل او نمی خوابد, شفاعت از آن 
اوست؛ وقیامت بر اقّت او برپا هم رز و [چون امتش با او بیعت کنند ] 
دست من بر دست آنانست, پس هر که پیمان شکند بر زیان خوبش پیمان 
شکسته است., وهرکس به آنخه تشر ار متسه فا . ند هرد تیر با همست 
[به وعده خود] برای او وفا می کنم. 


ص: 61 


بت 
اًْ 


ِ ۳۹1۳ یر ۶ ۳ ای ٍ 9 
ففز طلفة ی اشانیل: آارت رش که ولا بُحلفوا شتتة. وان بفرووة 


9 


عبسی! ائْظَرٌ فی عَمَک تظر للع الفدْیب الحاطِی, ولا تثظَرّ فی عمَلِ 
عری بل له الب کن.فها راهدا. ولا تاغت فیها فَتفْطب. 


با عیسی! اعقِل, وتقکُر والْظرّ فی تواجی الارْض کیت ان عَافتة 
8 
کل وصَفی(2) لک تصيحة, ول قولی لک حوء وتا الوا المْيين, 


آبانک ما لک من 3 رک ۳ 


1- (1)) - بزیاده «لتطیعنی» الأمالی والجواهر السنیه والبحار.. 
2- (2)) - «کل وصیتی» الأمالی والجواهر السنیه والبحار.. 


پس به ستمگران بنی اسرائیل فرمان ده که کتاب های او را محو نکنند, 
وروش او را تحریف ننمایند, وبه او سلام گویند, که او در مقام [ومنزلت ], 
جایگاه ویژه ای دارد. 


ای عیسی ! هر انچه تو را به من نزدیک سازد تو را بر ان رهنمون شدم, 
وهرچه تو را از من دور می ساخت تو را از آن باز داشتم. پس در انديشة 


ای عیسی ! بدرستیکه دنیا شیرین است و من تو را در آن به کار گماشتم 
[تا مرا بندگی کنی] پس از آنچه از دنا دادم موی رس وان ان 
بی پرسش به تو بخشیدم بهره 


ای عیسی ! ۰ در کار خویش همجون نگاه بنده گنهکار خطاکار بنگر, ودر کار 
دیگران همچون پروردگار ننگر, در دنیا زاهد ناش وشیفنه آن مباش که 
هلاک می شوی. 


سرانجام ستمگران چگونه شد؟ 


ای عیسی ! همه بیان من برای تو اندرز است. وهمه گفتار من به تو حق 
است. ومنم آن ِ- اک 1 پس بدرستبی می گویم, پس از این گرازشم 
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1- (1)) - بدل ۳ ۳ منک» فی الجواهر السنیه «دونک».. 
2 (2)) - من الأمالی والجواهر السنیه والبحار.. 
3- (3)) لیس فی الامالی.. 


ای عیسی ! دل خود را با ترس من رام کن, و [در امور دنیوی ] به پائین بر 


ای عیسی ! دل خود را برای من پاکیزه کن؛ ودر تنهایی ها بسیار به یاد من 
تانزی سس ان کق‌شاومانم ی انست که تور من تملی و خوش ربانی نی 
در این کار زنده دل باش ومرده مباش. 


ای عیسی ! هیچ چیز را شریک من قرار نده, و از من برحذر باش, و به 
تندرستی خود مغرور مشوء و [در رقابت های ۰ را مورد رشگ 
دیگران قرار مده, چرا که دنیا همچون سایه ای از میان رفتنی است., وآنچه 
از آن رواوزد همچون همانست که پشت کرده. پس با تمام توان خود در 
کارهای نیک به رقابت بپرداز, وبا حق هرجا که هست همراه باش, وپس از 
شناخت من؛ اگر قطعه قطعه شدی وبا آتش سوزانده شدی به من 

مورز, پس حتماً از جاهلان مباش که هرچیز با چیز [نظیر خود] همراه است. 


ص: 05 


یا عبسی ! اسَتَفب بی(1) فی خالاتِ السدّه, قانّی اغیتٌ المکْرُوبينَ. وأجیبٌ 
المصطیین, وتا لحم الّاجمین.(2) 


ص :66 


1- (1)) - بدل «استغث بی» فی الأمالی والبحار: «استغفرنی».. 

2 (2)) الکافی ج 8 ص 131 ح 103. عنه المجلسی رحمه الله فی کتاب 
الأربعین ص‌ ِِ الحدیث وقی اخالت 4 ص‌ 7 المجلس 
غن. ای کید الله علیه السام له جفی الجواهر یه فی. الا حادرت 
القدسیه: الباب العاشر ص‌‌ 907 وبحار الانوار ۳ 14 ص‌‌ 299 ۳ 14 عن 
الکافی والأمالی, وقال المجلسی فی المرآه جح 25 ص 314-313 الحدیث 
حسن او موثق؛ وبعد ذکره سند الأمالی قال: فالخبر موثق علی الأظهر.. 


ای عیسی ! در سختی ها از من فریادرسی خواه که من فریادرس 
گرفتارانم, ودرمانده ها را پاسخ گویم, ومن مهربانترین مهربانانم. 


ص: 07 


ص :00 


حدیث معراج (يا آحمد) 


اشاره 


ص :809 


حدیث یله المعراج 


قال العلامه المجلسی قدس سره: «رآیت فی بعض الکتب لهذا الحدیث 
سنداً هکذا: قال الامام آپو عبد الله محمد بن علی البلخی, عن أحمد بن 
(سماعیل الجوهری, عن آبی محمد علی بن مظفر بن الیاس العبدی, عن 
این تضر آحند ین عید الله الواعظم غن. اف العنانع. غن آیی: الخسن عید 
لله بن الواحد بن محمد بن عقیل, عن آبی اسحاق ابراهیم بن حاتم الزاهد 
بالشام. عن ابراهیم بن محمد, عن عبد الله بن عبد الرحمن, عن ابی عبد 
الله عبد الحمید بن احمد بن سعید. عن ابی بشر, عن الحسن بن علی 
المقری, عن ابی مسلم محمد بن بن الحسن المقری, ی جعفر بن 
محمده. الضادق: عایه السلامه:عی یندم عم خیم عه علی ای بات 
علیهم السلام قال: 


ص90۰ 


علامه مجلسی قدس سره در ذیل حدبت معراج 5 پیرامون سند 1 - آورده 


است: 


امام اتید له محمد بن علیخ بلخی. از احمد بن اسماعیل جوهری؛ از ابو 
مکتد علی .ین .قظنو بن, الیاس غنفی:» انا بوتضر احفد بن, عیداللت وا عظا 
از ابوالغنائم. از ابوالحسن عبداللّه بن واحد بن محمد بن عقیل, از 
ایعسعحاق ابراهیم تن حانم راهد در شام ار ابزاهیم.نن فخمد, از عبدالام 
بر عو رهم از ابمغیورالم غی الحنید بن آعمدین سم ار اور اد 
حسن بن علی مقری, از ابومسلم محمد بن حسن مقری, از امام جعفر بن 
محجمد الصادق علیه السلام, از پدر [بزر گوار ] خود, از جد [بزر گوار ] خود, از 
غلی‌بن, ابی طالب فلیهم الستلام تقل کردم که فرخهد: 
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قفا ها سا ول الله. صلی. الله: غلیه. نو ال ی سام. رنه یله 
المعراج.. 1(۰). وقال آیضا: «وجدت فی نسخه قدیمه آخری: قال الشیخ 
ان عمرو عثمان بن محمد البلخی(2): آخبرنا ابو بکر آحمد بن اسماعیل 
الجوهری قال: حدثنا بو علی المطر بن الیاس بن سعد بن سلیمان قال: 
آخبرنا آبو نضر احمد ین عند الله ین اشحاق الاعظ قال: آخترنا نو الغنائم 
الحسن بن حماد المقری قراعء بآهواز فی آخر شهر رمضان سنه ثلاث 
واربعین واربعمائه قال: اخبرنا ابو مسلم محمد بن الحسن المقری قراءه 
یه سخ اه قال: حتنا عیه الواعد ب مخهد ین عقیل فان ای آه 
اسحاق ابراهیم بن حاتم الزاهد بالشام(3) قال: حدثنا ابراهیم بن محمد بن 
احمد(4) قال حدثنا اسحاق بن بشر(5) , عن جعفر بن محمد الصادق علیه 
السلام, عن آبیه, عن جده, عن لین بن آنفت طالب علیهم السلام...»(6). 


ص :92 


1- (1)) - البحار ج 77 ص 30.. 

2 ما سل یاوق ای فد و ان سر اقا 
النبلاء: ج 20 ص 166 رقم 101.. 

3- (3)) - انظر تاریخ مدینه دمشق: ج 6 ص 378-377.. 

4( ۰ هو اه اسحاق العشری. انظر تاره مت فدص رد 
8<.. 

که اوه الکاهتی العراهانمم ی شی اضحات هام الضاوق 
که اس سا ار رال ات روط تال اه سس 
149 رقم 138, ومیزان الاعتدال: ج 1 ص 184 رقم 739.. 


اين آن [حدیثی ] است که رسول خدا صلی الله علیه و آله از پروردگار خود 
در شب معراج درخواست کرد...» 


باز علامه مجلسي رضی الله عنه فرموده است: در نسخة قدیم دیگری 
بافتم. کف سم عفن زو دهان بل محمد بلخی از" ایمیک احهه نو 
اسماعیل جوهری» از آبو علی مطر بن الیاس بن سعد بن سلیمان, از 
اضر ای ان ای اس کدی اهوا ی ار شاه 
رمضان 443 هجری قمری, ی قرا 2 تثت - از ابوالغنائم حسن بن حماد 
مقری - که به صورت قرائت عد ان ال ان ان آنومسام مخمد بیجن 
مقری؛ از عبدالواحد بن محمد بن عقیل, از ابواسحاق ابراهیم بن حاتم 
ِِ در شام, از ابراهیم بن محمد بن احمد, از اسحاقر بن بشر» از [امام ] 

بن محمد الصادق علیه السلام, از پدر [بزر گوار ] خود, از حد 
آبزرگوار| قو ا اس ی ای ات عم ال ات ند 
حدیث را نقل کرده است. 


ص :3 9 


ها فص التویت فقه له اآعلامه آلعجاسی قذس سره. عم ارشای القاوتب 
للدیلمی قدس سره وقال: 


روی عن آمیر المومنین علیه السلام آن بت صلی الله علیه و آله و سلم 
سأل ربه سبحانه لیله المعراج فقال: یا رب و الأعمال أفِصَلٌ؟ 


فقال اللة عرّ وجل: لیس شمتء عندی أفصَل من لول عَلیت والرضی بما 
و قسمت. 

پا مُحَد ا ؛ وَجَبث ی و للمتحابین فیت, ووجبت 2< ۲۳ للمتعاطفین(1) فونْ, 
وَوجَبَت محبْنی للفمْتواصلیتهی, ووِجَبَت محبْنی للمتوکلین عَلی, ولیسِ 
لمحبْتی عَلم ولا غایة 1 نهاية, وکلما رففث لهُمْ عَلما وَصَعْت اد علماء 
اولیّک الذی تظروا الی القخلوقین بتظری لبهم, ولا پرقعوا(2) الحَوایخ ای 
الحخلق, بَطوئَهَم خفیفهة من أکل الحلال(3) , تعیمْهّم فی الذنیا ذکری وَمَجبتی 
ورضای عنهُم. 


ص :94 
1- (1)) - «للمتقاطعین» الجواهر السنیه.. 


2 (2)) - «ولم یرفعوا» الارشاد.. 
3- (3)) «الحرام» الارشاد.. 


علامه فحلمی بصن للم هه تن یت وا از اب ارشاه القلدت دراعی 
نقل کرده و فرموده است: از امیرمومنان علیه السلام روایت شده که 


هرد کار اد وین فمل کدام است ؟ 


خدا - که عزیز و با شکوه است - فرمود: نزد من هیچ چیز بهتر از توکل بر 
من, و رضا , به آنچه قسمت کرده ام نیست. 


اعفن ند ا مت من اشنا ساب اشنت کف در رام من یر با دحششت 
می دارند. و محبت من بايستة کسانی است که در راه من با هم مهربانی 
می کنند, و محبت من بایسته کسانی است که در رام من با هم پیوند می 
يابند, و محبت من بایستة کسانی است که بر من توکل می کنند, و برای 
محبت من نشان احد و حدود] وسرامد و پایانی نیست, و هر زمان برای 
ایشان نشان |حدی ] برافرازم, نشان احدی دیگر ] را پائین آورم(1) , آنان 
کسانی اند که‌با دیدن دنه فیده ها میرف فا ز یمان مه را به 
[در خانة] مخلوق نمی برند, شکم هایشان سبکبار از خوراک حلال است؛ 
خوشبختی [و سعادت ] ایشان در دنیا باد من و محیبت من وخشنودی من 
ای 
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از ان که ات و ماه شاه ای ات 


ِ ۶ ِ 


یا َحمَدٌ ان أحبّت آن تکون أورع الثاس قَارْهدٌ فی الذٌنیا وَاَعَبِ فی الآخزه. 
فقال: یا الهی کیف هد فی الدنیا و أرعث فی الاخه؟ 


قال: خُ من الذٌنیا خفا(1) من الطعام والسّراب واللباس ولا خر لعد. ود 
علی ذکری. 


فقال ۶یا زب وکشت انوم علیاد کری؟ 


فقال: اللوه عَن الّاس, وَبُغضکٌ الحْلو والحامضضن, وقراغ(2) بطیک ویک 
من الظنیا 1 


یا أَحمَذ! قَاعْدَرّ آأن تکون مثل 1 (ذا تظر [لی الأخصر والاأصقر احَتَة, 
ولذا اعطی شیناً من الجْلو والحامض اعْتَرّ به. 


ققال: یا رب لنی علی عمل أقرّبُ به 1 
قالّ: اجْعل لیلک تهاراء ونهاترک یلا 

قال: یا رَبٌ کیف ذلک؟ 

قال: امعَل تَومک ضلاه, وطعامک الجوع. 
ص96 


2 


1- (1)) - «حفنا» الارشاد.. 
2 (2)) «افراغ» الجواهر السنیه.. 


ای احمد ! اگر دوست داری که پارساترین مردم باشی, به دنیا بی میل و به 


عرش کرد: فعنودا ا جکونه در-دنیا راهدر وبه آخرت‌تراعت با شم؟ 


فرمود: اندکی از خوراک ونوشیدنی و پوشاک دنیا را [برای امروز خود ] 
بردار. وبرای فردای خود نیندوز. وپیوسته به یاد من باش. 


عرض کرد: پروردگارا ! چگونه پیوسته به یاد تو باشم؟ 


فرمود: با خلوت [ودوری] از مردم [دنیازده] وناخوش داشتن شیرین و 
ای احمد ! خود را دور بدار از اين که همچون کودک باشی که چون به سبز 
و زرد بنگرد دوست بدارد, وچون چیزی از شیرین و ترش به او دهند فریب 
خورد. 


فرمود: شب خود را روز, و روز خود را شب قرار ده. 

عرض کرد: پروردگارا ! چگونه؟ 

فرمود: خواب خود را نماز قرار ده و خوراک خود را گرسنگی. 
ص :97 


یا حمة! ویلّتی وجلالی ما من عبد وین ضمن لی ارتع حصال اأدخلثة 
الجته. تطوی ساتة قلا تَفتخة الا بما بتعنبه, وتحقط قلبهٌ ین آلوسواس, 
وَبحفظ علمی وَتظری الیه, کون 29 عینه الحوع. 


یا أَحمَدٌ ! لو دقت حلاوة الجُوع والصَمت والحَلوه وما ورئوا منها. 
قال: يا رَبٌ ما هیراثٌ الجُوع؟ 


قالّ: الجکمة. وحفظ القلب. وَالمَْبْ ال سك ليم وجِمَهْ المَوّوته 
بین الاس. وقول الحق. ولا یبالی عاش بیْسّر و یمسر 


پا احمَذ ! هل تدری بای وقتِ تب العبد ای اللْه؟ قال: لا با 2 
قالَّ: |ذا کان جایعاً آو ساجدأً 
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ای احمد ! به عرّت و جلالم سوگند هیچ بندة مومنی چهار خوی [وخصلت ] را 
برای من عهده دار نشود مگر آن که او را به بهشت درآورم: زبان خود را 
ببندد و نگشاید مگر به سخنی که مهمش باشد, و قلب خود را از احبٌ دنیا 


و وساوس نگهدارد, ومراقب آگاهی ودید من به خود باشد, ونور چشمش 


ای احمد! ای کاش شیرینی گرسنگی وسکوت و تنهایی و آثاری را که از 


خود به ارث می نهند می چشیدی. 

فرمود: حکمت؛ نگهداری دل [از وساوس و خواطر] نزدیکی به من, اندوه 
پیوسته, کم هزینگی میان 9 گفتار حق, و اهمیت ندادن به اين که با 
ای احمد ! آیا می دانی بنده آخدا] چه زمانی به خدا نزدیک می شود؟ 
عرض کرد: پروردگارا! نه. 

فرمود: زمانی که گرسنه باشد یا در سجده. 


ص :99 


با أَحمَدٌ ! عَجلِث من تلاته عیید(1): عبد دَحل فی الصّلاه وَهو یلم الی مَنْ 
برقع یدیه وَقدّام مَن هو, وَهو یَنقسَ. وَعَجبث من عبد له قوث یوم مت 
الحشیش او غیره وهو هتم لِعدٍ وَعَجبِث من عغبد لا یدری آنی راض عَنة ام 
ساخط علیه وَهو پضحک ۲ 

ی َحمدٌ! اي فی الجَتّه قصرا من[ ولو قوق لول وَرّو قوق ‏ ری لیس فپها 
قَصَم ولا وصْل, فیها الخواصٌ انظر ایهم کل یوم سبعین مَرّو وَاکلمَهُمٌ. کلما 


سم س‌ 


تظرّت الیهم آزیذ فی ملکهم سبعین ضعفاء وآ[ذا تئلَدْدً آهل الجَتَهٍ بالطعا 
والشراب تلذذوا بکلامی وذکری وخدینی. 


قال: با تب ما قلاماث اولیک؟ 


۱ 


قال: هم فی الحنیا مسجوئون. قذ سَجنوا [ و من فضول الکلام, 
1 تخ ون فُضول الطعام. 


یا أَحمَذ! ان المَحَبَه للّه هت المحَتّه للفقراء وَاللَفَّبٌ الیهم. 
ص :100 


1- (1)) - «ثلاثه عبید» لیس فی الجواهر السنیه.. 


ای احمد! از سه کس در شگفتم: از بنده ای که با حالت خواب زدگی به 
نماز درآید در حالی که می داند دستان خود را به سوی چه کسی بالا می 
برد, و در پیشگاه چه کسی ایستاده است. و از بنده ای که روزی 0 
را او | را می خورد, و از بنده 
ای که نمی داند ایا من از او خرسندم يا نه و در عین حال می خندد. 


ای احمد ! همانا در بهشت قصری است از مروارید روی مروارید, و از در 
روی در که بی هیچ شکستگی و پیوند [یکپارچه و زلال ] است. در آن 
خواصٌ بندگان من زندگی می کنند, هر روز هفتاد بار به ایشان می نگرم و 
با ایشان سخن می گویم. هر زمان به ایشان بنگرم هفتاد برابر بر ملک 
[وقلمرو فرمانروایی] ایشان بيفزايم. وچون بهشتیان با خوردنی ها و 
نوشیدنی ها کامیاب شوند ایشان از کلام و یاد و سخن من لذت برند. 


عرض کرد: پروردگارا! نشانه های ایشان چیست؟ 


فرمود: ایشان در دنیا زندانی اند زبان های خود را از سخنان بیهوده, 
وشکم های خود را از خورای اضافی بسته اند. 


ای احمد ! محبت خدا همان محبت فقراء و نزدیک شدن به ایشان است. 


ظرت 1 10 


قال: یا رَبٌ وَمَن الفقرا۶؟ 


قال: الذین رصُوا بالقلیل. وَصبروا علي الجُْوع. وَشکروا عَلی الرّخاء. ول 
تشکوا جُوعَهُم ولا ظَمَاْهَم, وَلم ؛ نو بالستَتَهمٌ. وَلَمْ بَصَبوا علی رَبهم. وَلَم 
توا سافا مره ول ها ها ایا 


احمَد ی محبه مَحَبهٌ للفقراء, اون الفْمراء قرب مَجلسهَم منک اانک 
ند الأغنيای یه مَجلِسَمة هنک قَالْ العْقَراء آصائی. 


نا احقها لا هزین ین انا وطیّب الطعام, ولَین الوطاء قَاِنّ اللّفْسَ 
مَأوی کل و وهی فیهد 0 شوء تجدّها (لی طاعه اللّه, وتَجْشک الی 
معصیته, وتخالفک فی طاعته, ِِِِ 9 تکره, وتطغی |ذا شبعت, 
وتشگو ادا جاعث. وتفصث آذا افتقرت, وتکتژ |ذا استَعْتث. وتنسی ادا 
کبرّت, وتغفْلٌ |ذا آفتت: وهی قريتة السٌیطان, 


ص:102 


عرض کرد: پروردگارا! فقرا چه کسانی اند؟ 


فرمود: آنانی که به اندک خرسندند, و برگرسنگی بردبارند, و بردولتمندی 
سپاسگز ارند, و از گرسنگی و تشنگی خود شکوه ندارند, و با زبان خود 
دروغ نگویند, ار خووه را که ارت و ی آنحه اه دا 
رفته عم نخورند» و به آنچه [از دنیا] به دستشان آمده شادمان نباشند. 


ای احمد ! محبت من محبّت به فقرا است, پس به فقرا نزدیک شو, و آنان 
را نزد یک خود بنشان تا تو را نزدیک خود کنم, و ثروتمندان [و دنیامداران ] 


باشند. 


ای احمد ! با لباس نرم [ولطیف], و خوراک [خوش و] گوارا, و زیرانداز نرم 
[ولطیف ] خود را زینت مده, زیرا که نفس, پناهو هر شر, و هم نشین هر 
تس اش اوه ای اس اش ام اس معصت و 
می کشد, 0 تن ناخوشایند تواست 
پیرویت می کند, و چون سیر شود طغیان می کند, و چون گرسنه شود 
شکوه می کند, و چون نیازمند شود خشمناک می گردد, و چون بی نیاز 
شود کبر می ورزد, وچون بزرگ شود فراموش می کند. و چون در آمان 
باشد غافل می شود و نفس. همسر آوهمنشین ] شیطان است. 


ص103 


وت اللّمس کمتل امه تأکلْ الکنیر, وادا خجْلَ علیها لاتطی ومتل 
الدقلف ادن معیه ی 


یا أَحمَد! آبفض الذٌنیا وأهلهاء 
قال: يا رب وَمَن أهل الشٌنیا ومن 3 لاختو؟ 


قال: هل الدْنیا مَن کنر کل وضِحْکة وَتومَة وَعَصَنة, قلیل الرّضی, لا بعتذٌ 
البق آنتاء البم. ولا تفیل ععدزه من ار لیم کسلان عند الطاعم. 
فا ند لور افاه ید وا فره 
العنقعو, کتیژ الکلام. قلیل الکوف. کنیژ القرح عند الطعام. وان آهل انیا 
تشکرون ند اللَخاء ولا تصیژون عند البلاء کی لاس عَندَعم قلیل 
یِحمَدُون انفسَهُمْ یما لا یتفعلون. ویدعُون بما لیس لَهْمْ, وتتگلشون ما + 


یِتَمَنون,  ِِ‏ قساوی الناس, و وبحعو بخفون حسنانهم. 


مت 
۱ 1 


ص:104 


ول ان فمخو رن هس است کهتفر آوان ی حور و چون بر آن بار 
کنند پرواز نمی کند [و با چالاکی و شتاب نمی رود]. و نیز همچون دفلی [: 
کیام: خرز هرهم ] است عصرنی ان یبا و مزه آن تلخ است. 


ای احمد ! از دنیا و آهل آن نفرت داشته بای و آخریت و اهل آن را دوست 
بدار. 


غرضن کرد برهرد کازاا اهل دیا کیت و اصل. آخرت: کیت ؟ 


فرعود هل دا کسبی اشتت. که خورای بو وم و واب و تم ربا 
2 [از مقذرات خداوند] بسیار کم خرسند است. از کسی که به او بدی 
کرده پوزش نمی خواهد, و پوزش عذرخواه خود را نمی پذیرد, هنگام 
طاعت تنبل است و هنگام معصیت بی باک, آروزیش بلند است وآجلش 
نزدیک, حسابرس [اعمال ] خود نیست, کم سود, زیادگو [و پرحرف ]. کم 
هراس [از خدا و قیامت ]؛ وهنگام خوراک بسیار شاد است.؛ وهمانز آهل دنیا 
هنگام فراوانی [وناز و نعمت] شکرگزار نیستند. وهنگام بلا [وگرفتاری] 
صبر نمی کنند, [خیر] زیاد مردم, نزد ایشان اندی بنماید. خود را به آنچه 
انجام نمی دهند می ستایند. و آنچه را که از ایشان نیست ادعا می کنند. , و 
وساز خ انجه ارو دار ند سکن فی. میت ۵ از ند های مروص نادرم کنند 
وخوبی های ایشان را پنهان می دارند. 


ص:05 1 


قالخیا کت هل کون سنوت هد العیت فی آهن الدنبا؟ 


قال: با احمَذ ! ان غیت آهل الگٌنبا کر فِيهم الجهّل وَالحْمق, لا بِتواصَعون 
لِمَْ یتَعلمُون منة, وَهم عند آنفُسهم غقلاء وَعند العارفین خمَقاء. 


احمَد ! ان اهل الحیر, هل الاخرو رقيقة وَجُوههّم. کنیز حیاوهم. قلیل 
حمقهّم, کنیر تفعهّم. قلیل مکژهم, لاس منهْمْ فی راحه وَانفْسَهُم منقم فی 
9 کلامهم موزونْ, مُحاسیین لأنفُسِهم, مُتعیین لها, تنامٌ أعیْهُم ولا ِ 
هم کب وفلوتهم ذاِرة. ذا کیب الناسن من الغافلین کتبوا من 
الداکرین, فی ول النْعمّه یَحمدون؛ فی آخرها پشکرون, دعاوهم عند له 
مرقوع؛ کلام مسموع, الملائُکة بهم ؛ بدوژ دعاو هم تجت الحجب, 
یب الرّبٌ آن بسمع کلامَهّم هم کما تج الوالدة وَلدهاء ولا يَشعَلَهُم غن اللّه 
شیء طرقة عین, ولا بریدون, کنرة الطعام, ,ولا کنرة الکلام. ولا کتره 
اللْباس, الثاسن عندّهمْ موتی واللَهُ عندهم حول قَومْ ریم 
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:َ 


ه- 


عرص کروه برد کارا ایا اهنیا یر از این غیت هار عیب دیحرن دا رنده 


فرمود: ای احمد! عیوب آأهل دنیا فراوان است, در ایشان است نادانی و 
کم عقلی, به اموزگاران خود تواضع نمی کنند. وایشان نزد خود خردمند, و 
نزد عارفان نابخردند. 


ای احمد! اهل خیر و آخرت. چهره هایشان با شرم. حیایشان فراوان, 
نابخردیشان اندک, سودشان بسیار. مکرشان [ناچیز و] اندک است. مردم 
از ایشان در آسایشن: وخود از خود [در ۳ مراقبه و ت زکیه ] در ردج اند, 
سخنشان [بی تناقض و] هماهنگ است؛ حسابرس [اعمال ] خوداند. خود را 
ارام خدا و خی به. مرنم ] که می کشت دید بانشان مق خواند. و دول 
هایشان نمی خوابد. چشمانشان گریان است و دل هایشان در یاد خداست. 
چون مردم را از غافلان بنویسند. ایشان را از ذاکران بشمرند, در آغاز 
نعمت: ستاییتن می کنند. و در آخر آن: شباشن می گویند, دعایشان نزد خدا] 
بالا می رود و سخنشان شنیده می شود, فرشتگان از ایشان شادمانند, 
نیایش ایشان زیر حجاب [های نوری] دور می زند, پروردگار دوستت ماع 
دارد که سخنشان را بشنود چنان که مادر فرزند خود را, وهیج چیز ایشان 
را یک چشم بهم زدن از یاد خدا بازنمی دارد, آنان خوراي بسیار. وسخن 
زیاد. ولباس فراوان را دوست نمی دارند. مردم. نزد ایشان مردگانند, 
وخدا, نزد ایشان زندة پایدار [و بریادارنده] بزرگوار است. 
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یدغونّ المدپرین گرماء ویُریدون(1) الفقیلین تلف قدٌ صاّت ‏ انیا 
والاخره عندهم واحجده؛ (یموث الناس مره وَیموت حَذهُم فی کل یوم 
سبعین مره من ِِِِ انٌیهم وَمَخالقه هواهم والشیطان الذی یجری کف 
غروقهم, ولو تحرّکث ریخ لرغْرَعَهُم, وان قاموا بينَ دی کالم بُنیان 

مرصوص, لا »1 فی شغلا لمخلوق, قَوعزتی وجلالی ۳۹ ۳4 یاه 
طِيبِهٌ |ذا فارقث آرواحهم من جسدهم, لا اسلط علیهم ملک القوتِ, ۷۳ 
قیض ژوجهم غیری, ولافتحنِ لرژوجهم آبوابِ السّماء 9 , ولأرققنّ الحْجْبِ 
کلها ونی. مرن الجنان قنرَیتنَ والجور العین قلنرَفَ 


ص :08 1 


1- (1)) - «یزیدون» الارشاد.. 


روی گردانان را از روی بزرگواري فرا می خوانند(1) , و روی آورندگان را 
از دوف مق‌بانی قضد می کننده ااتضان-جشمهشان به عفالم ملکوت کشوده 
است که ] دنبا و آخرت نزد ایشان یکی شده است, مردم یک بار می ميرند, 
وهر یک از ایشان - در آثر [سختی ها و مشکلاتِ ] جهاد با نفس, و مخالفتِ 
با هواهای خود و نیز با شیطانی که در رگ هایشان روان می شود - در هر 
روز هفتاد بار می میرد. و اگر بادی بوزد آجسم ناتوان ] ایشان را تکان می 
دهد, و اگر در ٍ پیشگاه من بایستند [در آثر عشق به عبادت و غرق در آنس] 
گویی بنایی آهنین اند. در دل ایشان هیچ سرگرمی به مخلوق را نمی بینم» 
پس به عرّت و جلالم سوگند چون روح از تن ایشان جدا کنم ایشان را با 
زند کین پاکیزه ای, حیات [حقیقی ] بخشم, فرشتهة مرگ را بر ایشان چیره 
نسازم. و کسی جز من مباشر قبض روح ایشان نباشد, و قطعا همة درهای 
آسمان را به روی روح ایشان بگشایم, همة حجاب های میان خود و ایشان 
را بردارم, و به بهشت فرمان دهم تا آراسته گردد, و به حوریان [: سیمین 
تنان درشت چشم ] فرمان دهم تا به زفاف درایند, 


ص: 109 


1- (1)) - اگر متن «یِدَعُون» خوانده شود نه «یِدْعُونَ» ترجمة جمله این 
می شود: [کیفر ] روی گردانان را از روی بزرگواری رها می کنند.. 
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سر 2 ۱ وه ] ج 
لتصیرن وقودا من غیر الا و ولا کون بینی وَبَينَ ژوجه ستر, 
فا 9 أ یقدومکٍ علیت, اصعدذ بالکرامو 


بض با و 
الْشری والرَحمه والرَضوان, «وجتاثٍ هم فیها تعیْ مُقیمْ خالدین فیها آنداً 


-‌ 
۰ 


و 1 

ان الله عندم اجن عظیم»(1/ . قلو ۶ابت القلانکة. کیف تاخد بها واحة 
وَبُعطیها الاخر. 

یا أَحمَذ! ان هل لاجه لا بعتَوَمم الطعام مند ذ رفوا رهم و بَشعأَمخ 


13 


مند عَرّفوا ۳ ۳ ک خطایاهم. یتعبون او ات ۳ 


پروهاد عان «اخه اهل الجه فی الموت: 
ص:110 


یهت رم 22 


و به فرشتگان فرمان دهم, تا درود و تحیّت گویند, و به درختان [بهشت ] 
فرمان دهم تا میوه اورند, و به میوه های بهشت فرمان دهم تا خود [را بر 
شاخه ها ] بیاویزند, و به نسیمی از نسیم هاي [بهشتی ] زیر عرش فرمان 
دهم تا کوههای کافور(1) و مشک [خوشبو و] پریو را بردارند. و سوختِ بی 
آنش شوند و به او درآیند, و میان من و روح او حجابی نباشد, وهنگام قبض 
روحش به او گویم: خوش آمدی, و با ورود بر من به [دیار] آشنای خود 
شدی, با بزرگواری و بشارت و رحمت و رضوان بالا بیاء «و باغ های بهشت 
که در آن ها نعمت های پایدار دارند, جاودانه در آن ها خواهند بود, حقّا که 
نزد خدا پاداشی بزرگ است(2)». ای کاش فرشتگان را می دیدی که 
چگونه هر [یک] روح او را می گیرد و به دیگری می سپارد. 


ای احمد! اهل آخرت از آن روز که پروردگار خود را شناختند [هیج] 
خوراکی گوارا [ی وجود] شان نیست. و از آن روز که بدی های خود را 
شناختند هیچ مصیبتی [از انديشة آن ۳۹ بازشان نمی دارد. بر خطاهای 

خود می گریند, وخود را [در راه خدا] به زحمت می افکنند و اسوده نمی 
گذارند: همانا آسایش اهل بهشت در مرگ است؛ 


ص:11 1 
1- (1)) > کافور: مادَة معطر جامدی که تِِ برخی گیاهان از قبیل ریحان و 
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ولارة مُستراخ العابدین مویِسْهّم دَموعَهَم الّتی تفیض ۳۹ 4 
جْلوشهم ع العلانگه الذین عَن آبمانهم وعن شمائلهم. ومناجائقم 
الجلیل ات قوق عرشه, وان أهل الاخره قُلویْهّم فی اجوافهم قد ریت 
یَقولون: 

قتی تستریح من دار الفناء الی دار البقای)(1) يا أحمَذْ! هل تعرف ما 
للزاهدین عندی فی الاخته؟ 


قال: لا یا رب. 

قال: بر ببعت الحلق َینااقشون بالجساب هم من ذلک آهنون, | 
اعطی للژاهدین فی لاه أنْ اعطَهم مفاتيخ الجنان کلها حی 
باب شاو وا 1 احجّت عنهم , وجهی؛ 5 تم روم بألوان ۳ من ن کلامی: 
ولاجلِسَتهم فی مقعد صد ق وَأدکر نم ما صَتعوا| وَتعبو| فی دار الدنیاء, و افتح 
َُم آربعة آیواب 

باب تخل ی عَلیهمُ الهدایا منة بُکره وعَشیّاً من عندی. 

بات تا رمق مت ال کف تاقوا بل هو 

[125 


1- (1) من «یموت الناس» الی «البقاء» لیس فی الارشاد والجواهر 
السنیه.. 


و آخرت آسایشگاه عابدان است, آنیس ایشان اشگهایی است که بر 
- روان می شود و نشست ایشان با فرشتگان راست و چب 
خود است, و راز و نیازشان با خدای شکوهمند آفرما تروا] بر رشن اشت: 
و همانا دل های اهل آخرت [از غم فراق, آتشین و] مجروح است, و [با 
خود آدمی. خویند که زفانی از این دارفا به. دار ها .]| کوخ کرده] اتود هی 
شویم؟ ! 


اف اخمدا ابا من دانی که زاهدان؛ یر اخرت‌ رد من چه دارند؟ 

عرض کرد: پروردگارا! نه. 

فرمود: مردم مبعوث می شوند و با دقت مورد حسابرسی قرار می گیرند 
دحا که آاشان گر آمانتد ها نا کمترین ی کصدر اخرت هه زاهدان 
می بخشم همه کلیدهای بهشت است تا هر دری را که می خواهند 
بکشتا رتم و روی خود را از ایشان نمی پوشانم. و با لذّت های گوناگون 
سخن خود کامیابشان می کنم, و ایشان را در قرارگاه صدّق می نشانم, و 


آنچه دنیا ِ 1 هرن دیتاند به باوسان مین آفرم ورهار دز را 


دری که از ان هر بامداد و شامگاه هدایای من به ایشان برسد. 
دزی کف از ان هر کوته. که مخواهخ به اسانی نی من سیر نو 
ص :113 


وباب بُطلِعُونَ منة الی الثار قیَنظُرون منة ای الظألِمین گیف بْعَدّبونَ. 
وبابِ تدخْل عَلیهم منه الصایّف وَالجورٌ العین. 


قال: پا من ۵ هولاء الژاهدون الذین وصفتهّم ؟ 


قال: الاجذ هو الذی لیس له بیث یخرب فَیِعتمٌ یخرایه, ولا له ول بموث 
فٍ فیحر ۰ لمَوته, 1 له شی ۶ ء یهت قَیِحرَن لذهابه, 1 بعر فةٌ انسان بشغلة 
عن الله ط ق عين, ولا له قضل طعام لمسال عنق ولا لکوت له 


با احمذ! وجوغ الژاهدین مصقژه من تقب الیل وضوم التهار, وألستم 
کلال این ذکرِ الله تعالی, فلوتهم فی ضذورهم قطغوتة من کنرو (ما 
تخالمُون" آهواعقم. قد صَقروا نفْسَهم من گنزو ضمنهم)(1) . قد آعطوا 
القجهود من آنفسهم, هنتخ نا 3و فد شوت سب وک تنظرون فی 
ملَکوتِ السَماواتِ وّالأُرض فیعلمون | اللهَ 1 وتعالی هل للعباده 
(کائما ار رم الی مر من قوقها. 


ص:14 1 


نك 7۷ 


1- (1)) - بدل ما بین القوسین فی الارشاد: «صمتهم».. 


و دری که از آن بر دوزخ اشراف یابند و بنگرند که ستمگران چگونه کیفر 


و دری که از آن کنیزان و حوریان به ایشان درایند. 
عرض کرد: پروردگارا! اين زاهدان که فرمودی چه کسانی اند؟ 


فرمود: زاهد کسی است که خانه ای که ویران شود ندارد تا برای ویرانی 
آن غمکین. شوده.ه فرزندق که بمیزد تدارد تا برای: مرک او آندو‌هکین شود, 
و چیزی که از دستش برود ندارد تا برای از دست رفتدش محزون شود(1) 
1 وکسی او را نمی شناسد تا چشم بهم زدنی او را از یاد خدا| باز دارد, و 
خورای اضافی و پوشاک نرم ندارد تا از آن بازخواست شود. 


ای احمد ! چهرة زاهدان از رنج [عبادت] شب, و روزة روز زرد است, و 
زبانشان جز از یاد خدای متعال بسته است, دل های ایشان در سینه ها از 
بسیاری مخالفت با هوای نفس زخمی [ونالان ] است, خود را از بسیاری 
سکوت لاغر کرده اند, همه تلاش خود را بکار گرفته اند نه از ترس آتش و 
نه از شوق بهشت, بلکه در ملکوت آسمان ها و زمین [انچنان ] می نگرند 
که گویی خدای محیط بر آن ها را می بینند, و می دانند که خدای سبحان 
شایسته پرستش است. 


ص:15 1 


۱ 0 


قالَ: با بقل عطی لا5 دٍ من امتی هذل؟)(1) قالّ: یا أَحمَذ! هذه دَرَجَة 
الأنییاء والصذیقین ِِ و وأقوام من الشْهداء 


فلت ب#ِ#ِ آکتر, راد امّتی أم رها تیی اسرائیل؟ 

قال: ان ژهاد ببی اسرائیل فی ژهاد امّتک و سوداء فی بِقرّو بیضاء 
فقالّ: يا رَبٌّ کیف یکون ذلک وَعَذَدُ بنی |سرائیل أکتَرٌ من امِّی؟ 

قال: لام شکوا بَعد التَفین, وجحدوا بعد الاقرار. 


(قال سول ال صلی الله علیه و آله و سلم: قحهدث ال للژاهدین کثیرا: 
کر تَة, عوث لهّم ققلثْ: 


للم احقَظهُم. وارحهم. واحقظ عَلیهم ديتهم الذی ارتضیت لهم. 
ص:16 1 


1 


۵ ( 


ماس اتمه اس ی راو ما اتف 


فرمود: ای احمد ! این [مقام و ] درجه پیامبران. وصذیقان از امت تو, وافقّت 
[پیامبران ] دیگر, و گروههایی از شهیدان است. 


عرض کرد: پروردگارا! کدام زاهدان بیشترند. زاهدان امّت من يا زاهدان 
ببی اسرائیل؟ 


فرمود: زاهدان بنی اسرائیل در میان زاهدان افّت تو همچون یک تارموی 
سیاه در [میان انبوه بی شمار موهای بدن ] گاو سیید است. 


ی ی نت اه یس تسه 


یه تاعاس لو سای فعصیه ی ایا شدای اس حو 
را بسیار ستایش وسپاس گفتم. وبرای ایشان دعا کردم وعرض کردم: 
خقا اسان را عفط کن ممک ما ان را کم اسان سس ونوه آ 
نگهدار. 

ِ‌ 


ص:117 


۱ 
۱ 


۲ 


۱ 
۱ 


۲ ۵۲ 9۰ 9۴ بر بم 
ق ۵ اج 
۱ ۱ ۱ ۱ ِ 4 ی 
3 993 : ِ 
۱ 9 
ها 
0 
۱ 5 ت5۹ 
هه 
+صا 
3 ۱ 3 ۱ 
اصا ّ 3 
7 
0 ۱ اه 
3 1 
6 ۱ 
)۱ تِ 
- ۳۹ 


1 (1)) بدل فا بین. القوسین قی. الزرشاد والجواهر الستیة: «قال آلتبن 
صلی الله علیه و آله ملد عحصدت .له صالی شکری دصکوت انم 
بالحفط مالرسنه وسانر الضر ات 


خداباابه اخشان»-زوزی:فرها انمان مومنان را کهریشن ان آنهج-شی 
واتصرافی تاشت مبارشای را از ان ومیل ایا باتم 
وبیمی را که پس از آن هیچ غفلتی نباشد, و علمی را که پس از ان هیچ 
نادانی نباشد, و عقلی را که پس از آن هی نابخردی نباشد, ونزدیکی ژآبه 
خود] را که پس از آن هیچ دوری نباشد, و خشوعی را که پس از آن هیچ 
سدلی بانیده و سادی را که نش از ان هه فرآموشی خاش ویر ر کواوتت 
را که پس, از آن هیچ خواری نباشد, و صبری را که پس از آن هیچ بی تابی 
با شوه فحلمی:»وا که‌رسن از ان شنم شابی تباشهه و رل های انسانزا از 
حیای خود پر کن تا همه وقت از تو شرم کنند, و ایشان را از افات دنیا, و 
آفات نفس, و وسوسه های شیطان بینا فرما؛ [خدایا !] تو بر احوال نفس 
هن آ اف یه همه غیت هار انایت. 


ای احمد! بر تو باد به [پاکدامنی و] پارسایی, زیرا پارسایی اوّل دین, 
ووسط دین, و آخر دین است, حقا که پارسایی [هر ] بنده [ای ] را به خدای 
متعال نزدیک می کند. 


ص:119 


یا أَحمَذ! ان الورع کالسُنوفٍ ین الجلم. والْبز بَین الطعام, (انّ الورع 
رأسخ لایمان 6۰ وعمادٌ الذین, ان الورع مه ۳ الشته. کها ار فی 


البَحر لاینجُو امن کان فیها کذلک لا یِنجُو الژاهدون الابالوژع. 
یا أَحمَذا! ما عََقنی عبد وَحَسَع لی الاوحسَعث لة,(2) یا أَحمَذ وت 
علّي العبد آبوابِ العبادو, قتکرمْ به(3) عند الحلق, وَیَصلّ به ای الله عَرٌ 
۳ 


حمَد! عَلیک بالطّمت ان عم القّلوب (4) قلوتِ الضالحین والضامتين, 
۲ القلوب(5) لو المتکلمین یما لا یَعنیهم. 


یا أَحمَ! ان العبادع عَشرَة آجزاي تسقذ منها طلَْ الحلال, قلذا طیّبت 
2 


ص:120 


1- (1)) - بدل ما بین القوسین فی الارشاد والجواهر السنیه: «|ٍن الورع 
زین الموّمن».. 
ِ (2)) بدل «ا وخشعت., له» فی الارشاد: « ال خشع له کل شی ۶».. 

(3)) بدل «ابواب العباده فتکرم به» فی الجواهر السنیه: «اات 
لسماء کی یفتح للملائکه باب العباده فیکرم بها العبد».. ۱ 

- (4) + پدل «اعمر القلفب»*: قی: الجواهز ۱ «اعمر مجلس 

تب 
. پل < آخرب: القلوب». فن. الجواهر الستته؟ «آخرب: ملس 
قلوب».. 


ای احمد ! ! پارسایی همجون گوشواره, در میان ژینت الات,: وهمچون نان در 
فان ورد ها اس مات باساسش ای ااعاره تون ام 
دین است, عتل پارسایی چون عثل کشتی است؛ همانگوته که در دربا جز 
سواران کتتف نجات نمی پابند زاهدان نیز جز با پارسایی رستگار نمی 
شوند. 


ای احمد ! هیچ بنده ای مرا نشناخت و برای من خشوع نکرد مگر آن که من 
برای او خاشع شدم. 


ای احمد ! پارسایی درهای عبادت را به روی بنده می گشاید, تن با ان نزو 
مر بر ی ار ی ها ای رای ین ها ها رم رد 


ای احمد! بر تو باد به سکوت, زیرا آبادترین دل ها دل های صالحان و 
خاموشان است, و ویران ترین دل ها دل های هرزه گویان است. 


ای احمد! عبادت ده جزء است, ثه جزء آن طلب حلال است. پس چون 
خوردنی و نوشیدنی خود را پاکیزه کردی در حمایت و پناه من قرار داری. 


12 1 


قال: یا رب وما میراث الصّوم؟ 


: لصوم بُورتٌ الجکقه, والجكقة تُورِْ القعرقة, وا 
۳ قلذا استیقن العبذ لا ثبالی کیت ۲ اسیع یْسر ام بیسر. واذا کار 
لعه کی حاله العیت نوم لیا نو عا که رز ملک کاس من ماء 


/ 
تن 


1 


‌ و لیا ۱ 


_ وکاس من بت ِِ وه هی 


تا ۳ عنوای (ک تقدم علی الریز العکيم انیت التریتب: فتطیو 
الرْوحْ من آیدی القلائکه, قتصقذ [لی ال تعالی في أسرَع من طرقه عین. 


ولا یبقی ججابْ ولا ستر بیتها وَنین الله تعالی» واللة عَرّ وَجّل الیها مُشتاق, 
وتجلس علی عین عند العرش, نم یقال لها: 


گیف ترکت الصٌنیا؟ 
تقو الهی وَعرّیِکَ وجلایک لا علم لی یالدّنیا, آنا مُند حلَفتنی خائْقَةٌ منک. 
ص:22 1 


عرض کرد: پروردگارا ! اوّل عبادت چیست؟ 
فرمود: اوّل عبادت سکوت و روزه است. 
عرض کرد: پروردگارا ! میراث [و نتیجة] روزه چیست؟ 


فرمود: روزه, موجب حکمت, و حکمت؛ موجب معرفت, ومعرفت, و 
یقین است.؛ پس چون بنده ای دارای یقین شد باکش نیست چگونه بگذراند 
به سختی يا به اسانی. 


و چون در حال [جان دادن و] مرگ قرارگیرد فرشتگانی بر بالین او حضور 
اند کم در ونیت هر یی حافی از اب کرو انیا شراب (طهور 
بهشتی] باشد. آن ها را به روح او می نوشانند تا سختی و تلخی جان دادن 
[از میان] برود, و او را, به آن سور حر رتشا ره نم ای ود تفه آ و اف 


گو یند . 


خوش آمدی و جایگاهت گوارا باد همانا تو بر خدای عزیز حکیم [و] محبوب 
نزدیک [خود] وارد می شوی, پس روح از دستان ملائکه پرواز می کند و 
تندتر از چشم بهم زدنی به سوی خدا بالا می رود, وهیچ حجاب و پرده ای 
میان او و خدای سبحان باقی نمی ماند, و خدا - که عزتمند و با شکوه 
است - به او مشتاق است, و کنار چشمه ای که نزد عرش است می نشیند 
سپس به او گفته می شود: 


دنیا را چگونه ترک کردی؟ 


می گوید: معبودا ۱ به عژت و جلالت سوگند هی خبری از دنیا ندارم, ازان 
روز که مرا افریدی [تنها ] نگران تو بودم. 


ص:23 1 


قتفول ال تعالی: صَدقت عبدی, کنت بجَسدک فی الذٌنیا وروخک معی, 
«ِ«ِ نف یک یی سا ونه تَمَلّ عَلَم قاکرمک, هذه جَنتی 
تجح فیها(1) ۳ جواری قاسَکنة. 


۱ 


الجَهل. وَالورَ من الظلقه. 


ققال ال عَ وِجلّ: وعرّتی وجلالی لا أَحجْب بینی وتییک فی وقت من 
الاْوقات, گذلی افعا تاحانی: 


ص:24 1 


1- (1)) - بدل «فتجنح فیها» فی الارشاد: «مباح فتبیح فتبحبح فیها».. 


پس خدای سبحان می فرماید. بندة من ! راست گفتی, تن تو در دنیا و روج 
تو با من بود» این باطن و ظاهر تو در دید من است.؛ بخواه تا عطایت کنم,؛ 
و از من درخواست کن تا اکرامت کنم, اين بهشت من است در آن پرواز 
کن؛ و این پناه من است در آن جای گزین. 


روح او می گوید: خدایا! خود را به من شناساندی و بدینوسیله از همة 
مخلوقاتت بی نیاز شدم, به عرّت وجلالت سوگند چنانچه خشنودی تو در 
این باشد که [در راه تو] قطعه قطعه شوم, و هفتاد بار به بدتر از آنچه 
دیگران کشته می شوند, کشته شوم نزد من [از هر چیز دیگری] محبوبتر 


است. 


معبودا ! چگونه خود بین شوم با این که من [خود به خود] خوارم اگر اکرامم 
تکه ز و شکست خورده ام ۳1 یاریم نفرمایی, وناتوانم اگر توانم نبخشی؛, 
و مردم ام اگر با یاد خود زنده ام نکنی. و اگر پرده پوشی تو نبود همان اوّل 
با ر که گناهت کردم رسوا می شدم. 


خدایا ! چگونه خشنودی تو را نخواهم با این که عقلم را کامل فرمودی تا تو 
را شناختم, و حق را از باطل, و امر را از نهی, و علم را از جهل, و نور را 
از ظلمت تمیز دادم. 


پس خدای عزیز و با شکوه می فرماید: به عرّت و جلالم سوگند در هیج 
زمانی میان خود و تو حجاب نمی افکنم, اینچنین با دوستانم رفتار می کنم. 


ص:125 


ناه 


اس ۶ ء و ع 
پا أَحمَذ ! هل تدری ای عیش | ۹ وایْ حیاو ابقی؟ 


قالّ: اللْمّ لا. 
قال: | ما الیش نت قَهو الذی لا فلز صاحة 


وا الخیاه یاوه قهی الّتی تعل تفه حلّی تهون 


غَنْ ذکری, ولا پنسی 


علیه انیا 


و ِِ ی به, ویر أ وج باللیل واه عند که 
6 4 معصیّه ویتفی ح قَلبَه عَن کل ما آکرخ, ویبفِضَ الشیطان وَوساوسَة, ِِِ 


لایلیمن علی قلبه شتطانا ولا 
ص :126 


ای احفد! آبا می دانی کدام زبشت. کوار اترر هو کذام زندکی بایدارنز اشتت ؟ 
عرض کرد: پروردگارا ! نه. 


نعمت مرا از یاد نمی برد, و حق مرا ناشناسی نمی کند, در شب و روزش 
خشنودی مرا می خواهد. 


اما تند کی ایدار انضت که صاخنش برای [تزکیه و اصلاح] خود عمل می 
کند تا دنیا در دلش خوار, و در چشمش کوچک, و آخرت نزد او بزرگ می 
شود. وخواستهة مرا بر خواستة خود مقذم می و خشنودی های مرا 
می جوید, و حقّ کبریایی مرا بزرگ می دارد, و آگاهی مرا به [احوال ] خود 
یاد می نماید. و شبانه روز نزد هر بدی و گناهی اون حضا نمی که 
دل خود را از هر چه ناپسند من است پاک می سازد. وشیطان و وسوسه 
هایش را دشمن می دارد, و برای ابلیس هیچ فرمانروایی و راه [نفوذ] ی 
را بر قلب خود نمی گذارد. 
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قاذا قعل دک اسکنث قلبة با حلی آجقل قلبَة لب لی, وَقراعَة واشتغالة وَهمَه 
و اه ان عم مت ها ی ال خی یی خی وا 
قلیه وسمقه حتی بسقع یقلیه وَنظةٌ بقلیه الي جلالی وعَظمتی, واصَیق 


علیه الدنیا, ایض الیه ما فیها من اللذات. واحَذُرْهُ من الدّنیا وما فیها, کما 
یِحَدر الژاعی عَتمة من مراتع الهلکه. 


قاذا کان هکذا یَفرٌ من لتاس فرارآ؛ وَیْنقل مِن دار القناء الی دار البَقاع 
دار 


من دار السیطان الی د ار الَحمن. 


پا أَحمَد ! ولارَتَه بالهیبه والعظمه, قهذا هو العیش النیتء وَالحياة الباقيَه 
وهذا فا 


قمَن عَملّ یرضای الزِمة تلات خصال: 


اعرافد فْة شکراً لا بُالِطة الجَهل, وزکرا لا بُخالْطَهٌ اللسیان, 5 محبه لا یویر علی 
با« 


ص:128 


پس چون چنین کند محبتی را در دل او جای می دهم تا دل او را, و فراغ 
بال و دل مشغولی و همت او را برای خود کنم. و سخن او را دربارة نعمت 
هایی که به دوستدارانم داده ام قرار دهم و چشم و گوش دل او را می 
گشایم تا با آن [تسبیح ملکوتیان را] بشنود, و به شکوه و کبریایی من 
بنگرد, و دنیا را بر او تنگ می کنم, ات آریرا ققورت ف با وا 
را از دنیا و آنچه ۱ اشتت‌ر طدر ی داوم فان انم مد 
خود را از چراگاههای مرگ آفرین بر حذر می دارد, پس چون چنین شد از 
مردم به شدّت گریزان می شود, و از سرای فنا به سرای بقاءء و از سرای 
شیطان به سرای رحمان منتقل می گردد. 


ای احمد ! او را با هیبت و عظمت آخود ]هی ار ایض پس این است آن 
زیست گوارا وزندگی پایدار, واین مقام راضیان آبه قضا قضا و قدر من ] است. 


به او سپاسی را می شناسانم که آميخنة به نادانی نباشد, و یادی را که 
اميخته به فراموشی نباشد, و محبتی را که محبت هیچ مخلوقی را بر 
محبت من مقذم ندارد. 


ص:129 


فاذا نی أحبیْة, وأَفتخ خْ ین قلیه الی جَلالی, ولا اخفی علیه خاصَة خلقی, 
وآناجیه فی ظْلَم الیل وئُورٍ التهار حتّی ینقطع حديَه مَع المخلوقين, 
مجالستة مَعهّم. ۰ وَاسعة کلامی کلام ملانکتی. واعزفة السسرٌ الذی ستر متر نة 
الارض مَغنورا له, وَأجقل قَلبة واعیاً ِ_ ولا اخفی ی شیناً من 

ولا نار, وَاعرّفهٌ ما یف علی النّاس فی یوم القياقه من العّول والشکه, ۳ 
احاستّ الاغنیاء والفقراء والجْهْالَ والعْلماء وَاتَوَْمْغ(1) فی قبره, 


1- (1)) - «آتر له» الارشاد.. 


پس جون مرا دوست داشت او را دوست می دارم, و چشم دل او را به 
جلال [و شکوه ] خود می گشایم, و نخبة آفریدگانم را 27 
و در تاریکی های شب و روشنایی روز با او همراز می شوم تا سخن و 
همنشینی او از آفریده ها قطع شود. و سخن خود و فرشتگان را به او می 
شنوانم, و از آن رازی که از خلق پوشیده ام آگاهش می کنم. و لباس حیا 
بر [اندام ] او می پوشانم تا همه خلائق از او حیا کنند, و بر زمین در حالی 
که امرزیده است راه می رود, و دل او را هوشمند و بینا می کنم,؛ و هیچ 
چیز از بهشت و دوزخ را بر بر او پنهان نمی دارم, و از هراس و فشاری که 
روز قیامت بر مردم می گذرد و حسابی که از اغنیا و فقرا و جاهلان و 
عالمان می کشم آگاهش می کنم, و او را در 1 


ص:131 


1- (1)) - وطبق نسخه ارشاد: قبر او را نورانی می کنم.. 


قا لاه گرا وتکیراً حنّی ۶ تالا لا یری غمره الموتِ, وَظْلمَه 7 
واللحدٍ وهول القطلع, نم آلصث له ميزاتة, وَانشر ديواتة. تم َصَعٌ کتابة فی 
تست تا لا آجقل بینی وَبَیتَه ترجماناء و 
۲ حمذ! امقل هک فا واجداء قامْقل(1) لسانک لساناً واجداأٌ وال 


سل 


نک عیا لا قفا عسیفن تففل عنی لا ابالی بای واد هلک 


یا أَحمَذ! استَعْمل عقلک قبلّ أَن یَذهتِ, قمن استعمل له لا بْخطیْ ولا 
بطفی(2). 


یا أَحمَذ! الم تدر لا شم ء فک علی سایر الأنییاء؟ 

قالّ: الم لا 

قال: بالیقین وخسن الحْلّقِ وسَخاوه اللّفس ورَحه الحلق, 

ص12 

1- (1)) - «واجعل» الجواهر السنیه.. , : 
۱ 


22 یزیا دم «یا آحمد آنت لا تغغل اندا. من غفل. .لا 
هلک» الارشاد.. 


تالی سای واو 


ومنکر و نکیر را بر او فرود می آورم تا از اوبپرسند, و سختی [وکشمکش 
پر رنج] جان کندن. وتاریکی قبر ولحد. وهول لحظة اشراف [بر عوالم 
گرا را می .هن زان ام راما چی کم وجمان [تغمال آ ار را 
می گسترانم, و نام عمل او را در سمت راستش می نهیم پس آن را 
گشوده می خواند, و میان خود و او [هیج واسطه و ترجمانی قرار نمی 
2 


ای احمد ! هم [وآهنگ ومقصد ] خود را یک هم [وآهنگ ], و زبان خود را یک 
زبان کن, و بدن خود را زنده بدار, از من غفلت نکن. هر کس از من غفلت 
کند مرا باکی نیست که در چه سرزمینی به هلاکت رسد. 


ای احمد ! عقل خود را پیش از آن که [از دست ] برود بکار گر که هر کس 
عقل خود را بکار گیرد, خطا و طغیان نمی کند. 


ای احمد ! آپا ندانستی چرا تو را بر همه پیامبران برتری دادم ؟ 
عرض کرد: پروردگارا ! نه. 


فرمود: به سبب یقین, وخوی نیک, و بخشندگی داهن ورحمتی که بر خلق 
دارترز ۲ 


ص:33 1 


وکذلک أوتا(1) الأرض لمْ یکونوا آوتادً لابهذا. 
19 


1- (1)) جاء فی بحار الأْنوار ج 53 ص 301, عن هامش المصباح للکفعمی 
ص 35-4 5: «وقیل آن الارض لا تخلو من القطب واربعه اه قاری 
بدلاً وسبعین نجیباً وثلائمائه وسئین صالحا.فالقطب هو المهدی علیه السلام, 
ولا تکون الأوتاد آقل من آربعه؛ لأنْ الدنیا کالخیمه, والمهدی علیه السلام 
کالعمود, وتلک الأربعه آطنابها. وقد تکون الأوتاد آکثر من آربعه, والاأبدال 
آکثر من آربعین, والنجباء آکثر من سبعین, والصالحون آکثر من ثلائمائه 
فش مضه آن الخضر والیاس علیهما السلام من الاأْوتاد؛ فهما 
ملاصقان لدائره القطب. وأمّا صفه الأْوتاد: فهم قوم لا یغفلون عن رهم 
طرفه عّین, ولا یجمعون من _الدنیا الاالبلاغ, ولا تصدر منهم هفوات البشر, 
ولا یشترط بهم العصمه روما وشرط ذلک فی القطب. وأمّا الأبدال: فدون 
هوّلاء في المراقبه, وقد نصدر منهم الغفله فیتدار کونها بالتذ کرد ولا یتعمدون 
دنبا. عاضا التجباع .فمم. دفن: الابدال. عاآفا الصالحون: فهم المتعمن 
الموصوفون بالعداله, وقد بصدر ِ الذنب فیتدارکونه بالاستغفار 
والندم.قال تعالی: «اِنّ الذین ائقوا (ذا مشهم طائف من السیطان تذکرها 
فاذا هم میصرون». آعراف: 20جعلنا اللّه من القسم الأخیر لا لسنا من 
الاأقسام الأول؛ لکن ندین اللّه بحبهم, وولایتهم, وهن اح قوماً خشر 
معهم.وقیل اذا نقص آحد من الاوتاد الأربعه وضع بدله من الأربعین, واذا 
تضهن آحد من لایخ وضع . بدله من السبعین, واذا نقص آحد من السیعین 
وضع بدله من التلائمائه ,وسئین؛ , وأذا نقص احد من الثلائمائه وسئین وضع 
بدله.من تسایر الناس*فالله اعلم با لخوات 


ص35 1 


- (1)) - شیخ کفعمی: در کتاب شریف مصباح, در حاشية دعای ام داود 
چنین آورده است: گویند زمین از یک قطب, وچهار تن از آوتاد. وچهل تن از 
آبدال, وهفتاد نجیب؛ وسیصد و شصت صالح خالی نمی ماند, قطب, 
خضرت معدق اه ین السنسن عليد الا النضه ملاع است:-ذامتاه, 
کمتر از چهار نفر نمی شود زیرا دنیا همچون خیمه, ومهدی علیه السلام 
همچون ستون آن, وچهار آوتاد همچون طناب های [چهار سوی] آن است و 
گاهی آوتاد بیش از چهار نفر, و ابدال بیش از چهل نفر, ونجباء بیش از 
هفتاد نفر, وصلحاء بیش از سیصد وشصت نفرند. ظاهرا خضر و الیاس از 
اماد و علام دارم فلت انضه اما ضفت. آوناد ای انست که آندانه یی 
چشم بهم زدن از پروردگار خود غفلت نمی ورزند, وبرای دنیای خود جز به 
اندازة کفاف جمع تلو کنتد: ولغزش هاش بشری از انان سرنمی زند, در 
ایشان عصمت شرط نیست ولی در قطب شرط است. اجدال در مراقبه 
پائین تر از آوتادند, و گاهی دچار غفلت می شوند که آن را با یاد و ذکر خدا 
جبران می کننزه و گناهی را عمدا مرتکب نمی شوند, و نجباء در این 
احصایا هر از آندانمیه آما صاهای پارشتااق کاداند که کاهی, تام از 
ایشان سرمی زند ۵ ان را با استغفار و پشیمانی جبران می کنند, خدای 
متعال می فرماید: «همانا کسانی که [از خدا ] پروادارند چون وتو یه ای 
از جاتب. شیطان بدیشان. وشد. اعدا عراز نه. باد. آوزند چد ساگام خن 
شوند».خداوند ما را از این گروه اخیر قراردهد که ما از آن سه قسم ال 
نیستیم لکن با محبّت و ولایت ایشان خدا را اطاعت می کنیم, و هر کس 
گروهی را دوست بدارد با ایشان محشور می شود. و گفتهم شده که: هر گاه 
یکی از مرتبة مافوق از دنیا نز و9 از مرتبة پائین تر خود جایگزین می شود و 
چون از صلحا کم شود جایگزینش از عموم مردم است.حاشیه مصباح 
کفعمی ص 534؛ بحار الأنوار: 301/53.. 


کت 

۳ 
ب‌ 
7 
2 
۱ 
ون 
2 
3 
ی 


قال: لایا زب. 
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ای احمد ! هر بنده ای چون شکم خود را گرسنه دارد, وزبان خود را مراقبت 
کند حکمت را به او می اموزم. اگر کافر است حکمت او حجّت [و برهان 
خدا] بر او, و سرانجام بدش خواهد بود, و اگر موّمن است حکمت او نور و 
برهان و شفا و رحمت [خدا ] برای او خواهد بود, پس آنچه را نمی دانست 
می داند, و انچه را نمی دید می بیند, و اوّل چیزی که به او می نمایانم 
عیوب خود اوست., تا از عیوب دیگران باز ماند [و به اصلاح خود پردازد] و 
به دقائق علم [الهی و توحیدی ] بینایش می کنم تا شیطان به او در نياید. 


ای احمد ! برای من هیچکدام از عبادات محبوبتر از سکوت و روزه نیست, 
پس هر کس روزه باشد و زبان خود را مراقبت نکند همچون کسی است 
که به نماز برخیزد و قرائت [: 


حمد و سوره] آن را نخواند که پاداش برخاستن را به او می دهم ولی 
تاداش عایدان رایمه 


ای اخفد ابا فین:دانی هه مات بنده ای عابد می شود؟ 
عرض کرد: پروردگارا ! نه. 


137 


قالّ: |ذا اجتمع فیه سَبغ چصال: ورغ یَحجُرْه ن القحارم. ی :192 
لا یعنیه» وحخوف یزداد کل پوم من بکائه, وحیا ء یستحیی منی فی الخلاء, 
واکل مالای ‏ ستض التا اص مات ااخا ای ناهد 


شا لش کل نزب له | آحیّنی ,حلی باحْدٌ فُوتاء. وَبلبس دونا 
1 _شُجوداء و ام ویلزم سمتا. وتو گل عَلیَ, وَییکی کثیرا, ویْقِلِ 
ضحکاء وَبُخایت هواغ, وَسَخْدٌ المسجة بیتاء وّالعلع صاحباء وَالرّهد جلیساء 
العْلماء أبَاء والفْقراء رُقفَاء ویَطلبِ رضای, ویفرَّ من العاصین فرارا, 
وبْشعَل بذکری اشتغالاء وَیْکیِر لسبيج دایماء ویکون بالوعد صادقاء _وبالهد 
وافیا, وَیکون قلبة طاهرا, , وقی الصّلاه زاکیا, , قی الفراِیّض مُجتهدا, وفیما 
عندی من الثواب راغبا, ۰ من نت راهبا, ولاأجبائی قرینا, وحلیسا. 


ص :38 1 


فرمود: هر زمان که در او هفت ویژگی فراهم آید: پارسایی ای که او را از 
حرام ها مان شود, و سکوتی که او را از هرزه گویی بازدارد. وخوفی که 
هر روز به گریه اش بیفزاید, وحیایی که در تنهایی از من شرم کند, 
وخوردنی که از آن چاره نیست, و دنیا را دشمن بدارد چون من تن را 
دشمن دارم ونیکوکاران را دوست بدارد چون من ایشان را دوست دارم. 


ای احمد ! هر که گوید من خدا را دوست دارم چنان نیست که مرا دوست 
بدارد, تا این که [از خوردنی ها , به اندازه] قوت نز کین و [از پوشیدنی ها ] 
کمترین را بپوشد, ودر سجده به خواب رود, و ایستادن به نماز [یا: شب 
زنده داری ] را طولانی کند, و همراه با سکوت باشد, و بر من توکل کند, و 
فراوان بگرید. وکم بخندد. وبا هوای [نفس ] خود بستیزد. ومسجد را خانة 
خود کند, وعلم را همدم خود نماید. وزهد را همنشین خود سازد. وعلما را 
دوستان خود بگیرد, وفقرا را همدمان خود قرار دهد, وخشنودی مرا بطلبد 
و از گنهکاران. سخت گریزان باشد. وسخت به یاد من پردازد. وپیوسته 
تسبیح خود را فزونی بخشد, ودر وعده [های] خود راستگو, و به پیمان 
[های ] خود وفادار, ودلش [از کینه ها و رذائل ] پاک و در نماز [از توجه به 
غیر خدا] پاکیزه, و در [انجام] واجبات کوشاء و به پاداش های نزد من 
مشتاق. و از کیفر من بیمناأک؛ وبا دوستان من همدم و همنشین باشد. 


ص :39 1 


اد خی العبذ صلاه آهل السماء والأرض, ویصوم صیيام ال السماء 
تا ویطوی مِنَ الطعام مثل القلایِکه, ولیسّ لباس العاری, تم آری فی 
قلبه من خْبْ الدْیا درم آو سعتها(1) , آو رئاستها, آو جلیها, آو زیتتهاء لا 


یجاوژنی فی داری. ولانرَعت من قلبه له علیی سلامی 8 جعتی [ 12 
والحمدذ لا رب العالمین. 


ص: 140 


1- (1)) - «آو شمعتها» الارشاد والجواهر السنیه.. 

2 (2)) البحار ج 77 ص 21 جح 6 عن ارشاد القلوب للدیلمی ص 199 
مرسلاء عنه الجواهر السنیه فی الأحادیث القدسیه ص 191 والبحار ج 77 
ص 21 ح 6, وفی مستدرک الوسائل ج 11 ص 303 ح 3, وج 12 ص 237 
ح 2 قطعه.. 


ای احمد ! اگر بنده ای نماز آهل آسمان و زمین را بجا آورد, وروزه اهل 
آسمان و زمین را بگیرد. واز خوردنی ها همچون فرشتگان روبرتابد. ولیاس 
برهنگان پوشد. سپس در دل او ذژه ای از محبت دنیا, یا توانگری(1) دنیا, 

ریاست دنیاء با تنورالات دتیاء و يا زرق و برق دنیا ببینم؛ ار ی ی 


نمی گیرم. ومحبّتم را از دل او بر می کتم. و سلام و رحمت من بر تود باد. 
والحمد لله رب العالمین. 


ص:41 1 


1- (1)) - «آوازه و شهرت» بنا بر نسخة ارشاد و جواهر.. 


فهرست منابع 

1 - اربعین علامه مجلسی 
2 - |رشادالقلوب دیلمی 
3- امالی شیخ صدوق 

4 - بحار الانوار 

5 - تحف العقول 

6 - تفسیر الصافی 

7- تفسیر نور الثقلین 

8 - الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه 
9 - روضه کافی 

0 - مرآه العقول 

1 - مستدرک الوسائل 

ص: 42 1 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


